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و عدالت حقوقي  كيفري كودكمسؤوليتسن   
  از نظر فقه و حقوق اسلامي

  ∗ راعي دكتر مسعود     
  ∗ ∗دكتر نادعلي عاشوري    
  ∗∗ ∗فاطمه مالكي فروشاني    

  :چكيده
. يكي از مباحث مهم، در حوزه مسائل فقهي و حقوقي، در زمينه كـودك اسـت               

بسياري از كودكاني . نه وجود دارددر اين زمي   كه است مهمي بحثكيفري، مسؤوليتسن  
رسند، از رشدفكري و عقلي لازم در مسائل كيفري          مي)بلوغ(تكليف عبادي  كه به سن  

آيد، آيا سني كه در شرع بـراي تكليـف      حال اين سؤال به وجود مي      .برخوردار نيستند 
 سـالگي،  18 كيفري باشد، يامسؤوليتتواند همان سن  عبادي كودك، تعيين شده مي  

المللي از جمله كنوانسيون حقوق كودك مطرح شده است بايد           كه، در اسناد بين    چنان
معيار قرار گيرد و درهرحال اين سؤال وجود دارد كه كدام سن، با عدالت حقوقي و به        
ويژه عدالت كيفري هم خواني دارد؟ در حقـوق جـزا اصـول مهمـي وجـود دارد كـه            

انست بايد گفت اعمال و اجـراي ايـن         ها را سازنده نظام عدالت كيفري د       توان آن  مي
ويژه عدالت كيفـري را محقـق خواهـد كـرد            حقوقي و به  اصول زمينه تحقق عدالت     

 اخلاقـي اسـت،     مـسؤوليت كيفري مطرح است اصل      كه درنظام عدالت   ازجمله اصولي 
 . خواهد داشت كه بـالغ، عاقـل و مختـار باشـد    مسؤوليتبراساس آن فرد در صورتي     

بر بلوغ، رشد فكـري و روانـي يعنـي رشـدي كـه         كيفري علاوه  تمسؤوليبنابراين در   
  . كيفري را درك كند، نيز بايد در نظر گرفته شودمسؤوليتبتواند 

  . كيفري، عدالت حقوقيمسؤوليتكودك، بلوغ، رشد، سن : ها كليد واژه

                                                 
  آزاد اسلامی واحد نجف آباد  دانشگاهاستاديار* 

     استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد** 
   كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آبادآموخته دانش*** 

            com.yahoo@1000Arezuo   
  
  
  

  11/9/1387:تاريخ وصول
  23/10/1387:تاريخ پذيرش
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 مقدمه
ن  قـوانين،     زير پا گذاشـت    مسؤوليتاند تا    از سني خاص، به رشدي نرسيده      تر كودكان در پايين  

چه كه شايد بارها در كنوانسيون حقوق كـودك          اين مفهومي است ضمني، از آن      .بر دوش آنها باشد   
در كنوانسيون حقوق كـودك از كـشورهاي عـضو           و ديگر منابع حقوق بشر به آن اشاره شده است،         

مول تر از آن حـداقل كـودك مـش         خواسته شده كه حداقلي را در سن كودكان تعيين كنند كه پايين           
 در  مـسؤوليت اي را مشخص نكرده، بنـابراين سـن          مجازات كيفري نيست، اما كنوانسيون سن ويژه      

 سالگي  18در واقع در اصل يك كنوانسيون قيد شده كه تا قبل از             . مختلف متفاوت است   كشورهاي
ت شود اما اين اختيار را به قوانين داخلي نيز داده است كه براساس اختيـارا               فرد كودك محسوب مي   

  .  سال را ممنوع دانسته است18شان سن قانوني تعيين كنند البته درمورد اعدام، اعدام كودكان زير 
 كيفري با سن بلوغ جسمي مـساوي گرفتـه   مسؤوليتدر كشور ما نيز در بسياري از موارد سن  

 كيفري برداشتي است كـه قابـل دفـاع          مسؤوليتشود، مساوي دانستن سن بلوغ جسمي با سن          مي
 سـالگي از رفـتن بـه        18توان در ساير مقررات كودكان را تا رسيدن بـه سـن            زيرا چگونه مي  نيست،

 را براي آنان تا حد افـراد  ءاستيفا اجتماعي محروم دانست و حق گذرنامه و سايرحقوق سربازي، گرفتن 
  .بزرگسال قايل نبود اما به محض ارتكاب جرم آنان را مانند بزرگسالان به مجازات محكوم كنيم

هاي مختلـف    ر قرآن كريم نيز سن خاصي براي بلوغ مطرح نشده و در روايات، گرچه به سن               د
احـتلام  «عنوان يك معيار بلكه به عنوان طريق به تحقق معيار بلوغ كه              اشاره شده است، ولي نه به     

به بيان ديگر، در سنت، معيار بلوغ ، احتلام و حـيض اسـت و           . باشد» در پسران و حيض در دختران     
  .هاي معين، طريقت بر آن معيار است يا سنسن 

اي را كه انسان درآن      ب و هواي منطقه   نيز سردسير بودن و گرمسير بودن آ      علماي فيزيولوژي   
دانند، در منطقه گرمسير رشد جـسمي و         كند در زودرس و يا ديررس بودن بلوغ مؤثر مي          زندگي مي 

 بلـوغ در آن منـاطق ديـر صـورت           پذيرد به خلاف مناطق سردسـير كـه        تر صورت مي   جنسي سريع 
گيرد و همچنين اعتقاد دارند كه عواملي از قبيل تغذيه، وراثت، آب و هوا و عوامل محيطي مثل                   مي

  .            گذارد صدا، بينايي و نا بينايي در بلوغ تأثير مي
  ي اساس قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران است و قانون اساسي عنوان منبع اسلام به حقوق
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 كيفري از مسائل فقهـي مـورد        مسؤوليتسن  . نيز در اصل چهارم بر اين مطلب تصريح كرده است         
گذار ارائه   اختلاف فقهاي عظام است و شايسته است،مورد بحث قرار گيرد و نظريه درست به قانون              

وجـود سـياهه    .  از مسائل زيربنايي بسياري از احكام مـدني جزايـي اسـت            مسألهچنين اين    هم شود
ايم و انحرافات كودكان بزهكار از يك طرف و اهميت اصـلاح و تربيـت آنهـا  از طـرف ديگـر،                       جر

 كيفري كودكان از ديدگاه اسلام، مـورد بررسـي قـرار گيـرد و قواعـد،                 مسؤوليتكند كه    ايجاب مي 
هـاي كارآمـدن در    هاي مـؤثر و روش    ضوابط و مقرّرات سنجيده، مفيد و مؤثري تدوين شود و شيوه          

ي بلـوغ و     بدين منظور ابتـدا واژه     .گذار ارائه شود   هكاري كودكان در سنين مختلف، به قانون      برابر بز 
سنت وسخن فقها خـواهيم       كيفري درقرآن،  مسؤوليتسپس نگرشي به سن      رشد را بررسي كرده و    

  .كودك جنبه محوري دارد منافع و مصالح كيفري توجه به گفت كه در عدالت در پايان خواهيم داشت،
  
   لوغب -1

. اى برخـوردار اسـت     انگيزى است كه در روند رشد انسانى از اهميـت ويـژه            بلوغ پديده اعجاب  
در ايـن دوره تغييـرات      . بلوغ طبق نظريه دانشمندان انتقال از مرحله كـودكى بـه بزرگـسالى اسـت              

فيزيولوژيكى در مغز و غدد داخلى بـدن باعـث دگرگـونى جـسمى، روانـى و رفتـارى چـشمگيرى                     
. گيرد يابد و شكل مى    ر واقع، شخصيت نوجوان در اين مرحله از زندگى است كه ثبات مى            د. شود مى
  )81،بلوغموسوي بجنوردي، ( 

  
   قرآن كريم  دربلوغ-1-1

مطـابق ايـن    . شـود  ترين وجه بيان مـى      بلوغ در آنها به روشن     مسألهقرآن كريم آياتى دارد كه      
تـوان سـن را      يعى است و با توجه بـه آنهـا نمـى          طور قطع و يقين تكوينى و طب        بلوغ به  مسألهآيات  

وابتَلُـواْ اليْتَـامى حتَّـى إِذَا       « :بودن سن هستند عبارتند از     آياتى كه بيانگر تكوينى   . ملاك بلوغ قرارداد  
        مالَهوَأم هِمَواْ إلِيفَعا فَادْشدر منْهتُم مَفَإنِْ آنس لَغوُاْ النِّكَاحيمان را هنگـامي كـه بـالغ        ويت «)6نساء،(».ب

  . »شان را به باز دهيد  يافتيد اموالها را دانا به درك مصالح زندگاني خود آن آزمايش كنيد اگر شوند،
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  براي  رشد حد چنين اين آيه درمقام بيان سن رشد و هم ؛در اين آيه مطالب زيادى وجود دارد
 هـاي بلـوغ از     نـشانه  شده كه ميزان و   قسمت اول آيه بلوغ بيان       در .اعطاي اموال به كودكان است    

مـرور   لحاظ اين كه كودكـان بـا       طرف شارع مقدس بيان شده تعبدي است ولي از         اين جهت كه از   
هايى از آيـه را توضـيح     و ما آن قسمت  .رسند تكويني است   زمان و به طور طبيعي به اين مرحله مي        

  .  بلوغ مربوط استمسألهدهيم كه به  مى
» ْتَلُواْ اليابىوباشـد  يتـيم و يـتم مـى        معناى اختبار و امتحان است و يتامى جمـع         ابتلاء به »  تَام. 

البتـه ايـن هـم    . كنند يتيم كسى است كه پدر خود را از دست داده باشد          بعضى گمان  رسد نظر مي  به
چـون    يعنى ممنوع از تصرف؛در اينجا، يتيم به معنى محجور است.  ولى جامع نيست؛صحيح است

 » الجاريه اذا حاضت، ذهب عنها اليتم     «:ت هم يتم به معناى ممنوع از تصرف وارد شده است          در رواي 
   ).197 ، 7، كليني،اصول كافي(

در عرب به كسى كه صغير يـا محجـور از تـصرف،             . يتيم، صفت مشبهه و بر وزن فعيل است       
 جـسمى و فكـرى       يعنى به آن حد از رشـد       ؛گويند هذا يتيم   يعنى فاقد استقلال در تصرف باشد، مى      

بنـابراين،  . كه بتواند استقلال در تصرف داشته و معاملات مالى را خودش انجام دهد نرسيده اسـت               
كـسانى را كـه محجـور و ممنـوع از تـصرف در              : شود چنين مى » وابتَلُواْ اليْتَامى «ترجمه آيه شريفه    

زمايش و اختبار، قبل از زمان      البته خيلى واضح است كه اين آ      . اموال باشند، آزمايش و امتحان كنيد     
براى غايت است كه در فارسى بـه معنـاى    »  حتى«گيرد، چون در آيه شريفه، كلمه        بلوغ صورت مى  

باشـند   افرادى را كه در تصرفات مالى خود استقلال ندارند و ممنـوع از تـصرف مـى                . باشد مى» تا«
  . كه به حد نكاح برسند يعنى تا اين»  النِّكَاح حتَّى إِذاَ بلَغُواْ «. اينكه بالغ شوند» تا«امتحان كنيد

يعنـى  »  الاجتهـاد  ةبلغ فلان الـى رتب ـ    «: گويند  مى مثلاً. معناى رسيدن است   به  در لغت »  بلغ«
يعنى به حدى از رشد جسمى و جنسى برسـد كـه بتوانـد          » بلَغوُاْ النِّكَاح «. فلانى به حد اجتهاد رسيد    

طـور كلـى حالـت       بلوغ النكاح، عام اسـت و بـه       . ارورى داشته باشد  مثل و ب   نكاح كند و قدرت توليد    
 ؛حدى از رشد جسمى و جنسى رسيد كه توانست نكاح كنـد            كند كه اگر به    طبيعت انسان را بيان مى    
  . بلوغ حاصل شده است مثل و در دختر به حد بارورى رسيد، آن وقت يعنى در پسر به حد توليد

  طور  در جريان دريافت پيام الهى در كوه) ع(ضرت موسىح. به معناى دريافتن است»  آنس«
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البته بـه حـسب ظـاهر دريافـت او غيـر از دريافـت               . يعنى دريافتم ) 10،طه(» انست نارا «: گويد مى
التصرف از اموال را آزمايش كرديد و به رشد معـاملى، جنـسى و    هرحال، اگر يتيم و ممنوع  به. ماست

دهد، بر شما واجب است      خود را تشخيص مى     مصلحت و منفعت   حقوقى در او رسيديد و دريافتيد كه      
  . كه اموالش را به او برگردانيد

بـر   اگر كودك به رشد نيز رسيده بود،      بعد از بلوغ نكاح،      بلوغ نكاح، نهايت و غايت ولايت است      
شود كـه اگـر تـا يـك          از اين آيه شريفه استفاده مى     . ولى حرام است كه اموال شخصى را نگه دارد        

در ) رشـد (ولـى از ايـن لحظـه       ؛شد ولى يدش امانى و ضامن نبـود        عت پيش اموال يتيم تلف مى     سا
 محسوب  غير اماني برگرداندن اموال كوتاهى كند و مال تلف گردد، يد او            صورتى كه قيم و ولى در     

                                                           . شود جارى مى»  و على اليد ما اخذت حتى تؤديه«شود و ضامن است و قاعده  مى
بيان كرده است، تعبـدى     »   بلَغوُاْ النِّكَاح  «شود كه بلوغى را كه خداوند در       از اين آيه استفاده مى    

راى پـسر و    ب   چون بلوغ النكاح، يعنى توان آميزش و توليدمثل و بارورى داشتن، و اين حالت              ؛نيست
اگر به اين حد از رشد جسمى       ) چه پسر و چه دختر    ( يعنى طبيعت انسان   ؛دختر يك امر تكوينى است    
  . مثل و بارورى دارد و جنسى برسد، توان توليد

توان تشخيص داد چون تـوان       البته بلوغ النكاح را در دختر و پسر، از طريق ابتلا و آزمايش مى             
به اصطلاح علمى، توان مرد به اسـپرم و تـوان           . رورى مختلف است  هركدام از آنها در توليدمثل و با      

يعنى از طريق احتلام پسر و عـادت ماهانـه دختـر مـشخص              . است) سيوناوولا(زن به تخمگذارى    
  . اند شود كه آنها به حد تكليف و بلوغ رسيده مى

»       أَي لَكَتالَّذيِنَ م تأَْذنِكُمسِنوُا ليا الَّذيِنَ آمهَا أيـرَّاتٍ         يثلََاثَ م منِكُم لُمْلُغُوا الحبي الَّذيِنَ لَمو انُكُمم
                 سَلي اتٍ لَّكُمرولَاةِ الْعِشاَء ثلََاثُ عدِ صعمنِ بنَ الظَّهِيرَةِ وكُم مابِونَ ثيحيِنَ تَضَعرِ ولَاةِ الْفَجلِ صَمنِ قب

    دعب ناَحج هِمَليلَا عو كُمَليع             اللَّـهاتِ ويĤْال لَكُم نُ اللَّهيبي ضٍ كذَلَِكعلَى بع ضُكُمعكُم بَليافُونَ عنَّ طَوه
كيِمح لِيم58نور، (  ».ع(    

چنـين كودكانتـان كـه بـه حـد بلـوغ             بايد بردگان شما و هـم     ! ايد كسانى كه ايمان آورده    اى«
هـاى   قبل از نماز فجر و در نيمروز هنگامى كـه لبـاس           : نداند، در سه وقت از شما اجازه بگير        نرسيده

اما بعد از اين سـه      . خصوصى براى شماست    قتواين سه   . آوريد و بعد از نماز عشا      خود را بيرون مى   
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گونه خداونـد آيـات را بـراى         اين. وقت، گناهى بر شما و بر آنها نيست و برگرد يكديگر طواف كنيد            
  . » لم و حكيم استكند و خداوند عا شما تبيين مى

هستند، در ارتباط بـا     »  لَم يبلُغوُا الْحلُم  «اند، و مصداق   از اطفال كسانى كه به حد احتلام نرسيده       
انـد و بـه تعبيـر        ورود به اتاق استراحت پدر و مادر حكمى دارند و كسانى كه به حد احـتلام رسـيده                 

سازى جامعه   خداوند براى سالم  . هستند، حكمى ديگر دارند   » بلغََ الأْطَْفَالُ منِكُم الْحلُم   «شيرين قرآن   
طور براى سلامتى خانواده، يك حكم تربيتى و اخلاقى را در اين آيـه               و ايجاد مدينه فاضله و همين     

 بلوغ را كه از شرايط عامـه تكليـف اسـت، در ايـن               مسألهشريفه ذكر فرموده است، و در عين حال،         
بلَغَ الْأطَْفَالُ منِكُم الحْلُم فَليْـستَأْذنُِوا كَمـا اسـتأَْذنََ الَّـذِينَ مِـن قَـبلهِِم                وإِذاَ  «. آيات بيان نموده است   

كِيمح ليِمع اللَّهاتهِِ وآي لَكُم نُ اللَّهيبي 59نور، (».كذَلَِك(  
صى كـه   گونه كه اشخا    همان ؛و هنگامى كه اطفال شما به سن بلوغ رسند، بايد اجازه بگيرند           «

كنـد و خداونـد      اين چنين خداوند آياتش را براى شما تبيين مى        . گرفتند پيش از آنها بودند، اجازه مى     
  . »عالم و حكيم است

اند كـه در هنگـام ورود        موضوع در اين آيه شريفه، اطفالى هستند كه به حد بلوغ الحلم رسيده            
يگر، هنگامى كه اطفـال بـه حـد احـتلام         به عبارت د  . به اتاق استراحت پدر و مادر، بايد اذن بگيرند        

جسمى و جنسى اسـت و      احتلام، يك حد از رشد      . رسيده باشند، بايد هنگام وارد شدن اجازه بگيرند       
هـيچ  . كند خداوند، بلوغ را به عنوان امرى تكوينى و حقيقى معرفى مى          .  سن ندارد  مسألهارتباطى با   

موسـوي  (. باط بـا سـن و سـال مطـرح كـرده باشـد             اى از قرآن نداريم كه خداوند بلوغ را در ارت          آيه
كه طفل به اين حد از رشد جسمى و جنسى رسيد، كـه از آن در قـرآن        هنگامى )86،بلوغبجنوردي،  

انـد، هنگـام     شود، واجب است كه همچون افراد ديگر كه به حد بلوغ رسـيده             كريم تعبير به حلم مى    
  . دخول اذن بگيرد

معنـاى ايـن واژه در قـرآن و سـنت و            .  آمده و هم در سنت      حلم و احتلام هم در قرآن      ي واژه
 بلكـه حقيقـت عقلايـى       ؛شرعيه نـدارد    حلم و احتلام، حقيقت    ي  چرا كه واژه   ؛عرف عقلا واحد است   

كار برده به معناى عقلايى آن توجه داشته اسـت           دارد و شارع مقدس نيز در هرجا كه اين واژه را به           
  . دش خارج ننموده استو آن را از معناى حقيقى و لغوى خو
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 زيرا جوانان مقارن بلوغ     ؛باشد حلم كه جمع آن احلام است، در واقع به معناى خواب ديدن مى            
اين واژه كنايه از بلوغ و يكى از تعبيـرات زيبـاى           . شود بينند كه سبب احتلام آنها مى      هايى مى  خواب

خداوند در اين آيه، مبناى بلـوغ    . ست يعنى ذكر لازم و اراده ملزوم كرده ا        ؛باشد كريم مى  كنايى قرآن 
حلم عبـارت از رسـيدن بـه آن حـد از رشـد      . را يك امر طبيعى و تكوينى يعنى حلم قرار داده است         

در اينجا ديگر، سن و جنس مطرح نيـست      . جنسى و جسمى است كه توان توليد مثل را داشته باشد          
طور كارى به جـنس انـسان        و همين رسد   و كارى به طول عمر ندارد كه در چند سالگى به بلوغ مى            

طور كلى، مطابق قرآن كريم به حلم و بلوغ رسيدن مطرح اسـت              به. يا پسر   هم ندارد كه دختر است    
 ولى در دختر    ؛در پسر حلم همزمان با خروج اسپرم هست       . نه جنس اطفال و دختر يا پسر بودن آنها        

ا بفهميم كه دختر نيز به حد حلم رسـيده          كند؟ به عبارتى ديگر، از كج      اين امر چگونه تحقق پيدا مى     
  شود؟  است؟ حلم و احتلام در دختر از كجا و به چه طريق تشخيص داده مى

هـذه المرئـة    «: اگر در عرف به زنـى بگوينـد       . براى فهم مطلب، بايد به عرف عقلا رجوع كرد        
نـشانه ايـن   . ارديعنى اين زن، به حدى رسيده است كه توان توليد مثـل د          »  احتلمت اى بلغته الحلم   

البته ايـن يـك بحـث       . توان در زن تخمگذارى است كه با عادت ماهانه و حيض شدن ملازم است             
اگر در حال حاضر، از دانـشمندان فيزيولـوژى، كـه كارشناسـان ايـن               . كارشناسى و تخصصى است   

وقتـى كـه دختـر      : دهنـد  بلوغ و احتلام در دختر چگونـه اسـت؟ پاسـخ مـى            :  هستند، بپرسيد  مسأله
اى  بـا عـادت ماهانـه او كـه امـاره      اين زمان مقارن اسـت . گذارى كند به سن بلوغ رسيده است     تخم

  )238، بلوغ دختران،مهريزي(. كه اين دختر به سن بلوغ رسيده است بر اين قطعى است
  
   احاديث و روايات  دربلوغ 1-2

باشـد،   قـرآن مـى  شان تبيين و توضـيح آيـات    هاى ناطق هستند و سخنان ائمه اطهار كه قرآن  
اى از آن احاديـث،      پـاره . انـد  هاى مختلف بيان كرده     بلوغ، احاديث زيادى را به مناسبت      مسألهدرباره  

  . كنيم كند، ذكر مى را ثابت مى) تكوينى بودن بلوغ(كه مطلوب ما 
  عليه ): ع( عن ابن عشر سنين يحج، قال) ع(سالت اباالحسن: عن اسحاق بن عمار، قال«-1
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الشيعه الـي   وسائلشيخ حرعاملي،(  ».م، اذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحج، اذا طمثت        الاسلا حجة
  )30،تحصيل مائل الشريعه

آيـا  : كنـد كـه   در مورد پسرى كه ده سال دارد سؤال مى  ) ع(اسحاق بن عمار از حضرت رضا      «
بـر او واجـب       جدر صورتى كه محتلم شود، ح     : فرمايد به جا آورد؟ حضرت در جواب مى       تواند حج  مى
  . » بر او واجب است  جحدختر نيز هنگامى كه حيض بيند، . گردد مى

باشـد چـه زمـانى بـر         الاسلام كه يكى از شرايط آن بلوغ مى        سؤال اين است كه حجة      حقيقت
در پـسر  : گـذارد  گردد؟ حضرت در پاسخ انگشت روى يك امـر تكـوينى مـى         پسر و دختر واجب مى    

  . آورد كند و اصلا سخنى از سن به ميان نمى ر حيض معرفى مىملاك را احتلام و در دخت
عليـه  ): ع(سـالته عـن ابـن عـشر سـنين يحـج، قـال         : عبـداالله، قـال    عن شهاب، عن ابـى     -2
  )30، همان(.الاسلام، اذا احتلم و كذلك الجارية، عليها الحج، اذا طمثت حجة

بـه جـا آورد؟      تواند حج  ا مى كند پسرى كه ده ساله است آي       سؤال مى ) ع(شهاب از امام صادق   «
الاسلام  ة  توانند حج  پسر هنگامى كه محتلم گردد و دختر زمانى كه حيض ببيند مى           : فرمايد امام مى 

  . »را به جا آورند
فـاذا بلغـوا    . ان اولاد المسلمين موسومون عنداالله شـافع و مـشفع         : قال) ع(عن ابى عبداالله   -3

مـن  شيخ صـدوق،    (  . بلغوا الحلم، كتبت عليهم السيئات      فاذا ؛اثنتى عشرة سنة، كتبت لهم الحسنات     
  )393، لا يحضره الفقيه

فرزندان مـسلمانان نـزد خداونـد داراى علامـت هـستند كـه هـم                : فرمايد مى) ع(امام صادق «
سالگى برسند، حسنات بر آنهـا نوشـته        12 زمانى كه به سن    ؛شوند كنند و هم شفاعت مى     شفاعت مى 

  . »گردد ه حلم برسند، گناهان بر آنها ثبت مىشود و زمانى كه به مرتب مى
پـسرها  .  بلوغ نيز مطرح شـده اسـت       مسألهاين روايت از روايات جالب تربيتى است كه در آن           

آورند، در نامه اعمال آنها ثبـت        جا مى  كه دوازده ساله باشند، اعمال نيك و مستحباتى را كه به           زمانى
در واقع، فعل حـرام در زمـان بلـوغ و تكليـف             . گردد  مى  اما گناهان آنان از زمان حلم ثبت       ؛شود مى

  . عقاب و كيفر دارد
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زمانى كه به مرتبه حلم برسند، در       . » اذا بلغوا الحلم، كتبت عليهم السيئات     «: فرمايد مى) ع(امام
بلوغ را به معناى حلم گرفته و جنس مذكر         ) ع(امام. صورت ارتكاب جرم، مستحق كيفر خواهند بود      

 زمانى كـه بـه حـد حلـم          ، را مشخص نكرده است، بلكه به طور كلى طبيعت انسان را           بودن و مؤنث 
  .  معرفى كرده است،رسيد

متى يجـب علـى الغـلام ان يوخـذ بالحـدود            : قلت له ) ع(سالت ابا جعفر  : ان، قال مرعن ح  -4
اذا :  فقال فلذلك حد يعرف به؟   : قلت. اذا خرج عنه اليتم و ادرك     : التامة و يقام عليه و يؤخذ بها؟ قال       

احتلم، او بلغ خمس عشرة سنة، او اشعر او انبت قبل ذلك، اقيمت عليه الحدود التامة و اخـذ بهـا و                       
ان الجاريـة   : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة و توخذ بها و يوخـذ لهـا؟ قـال               : اخذت له قلت  

هب عنها اليتم و دفع اليهـا     ليست مثل الغلام، ان الجارية اذا تزوجت و دخل بها، و لها تسع سنين، ذ              
شيخ حـر عـاملي،     (  .مالها و جاز امرها فى الشراء و البيع، واقيمت عليها الحدود التامة و اخذ لها و بها                

  )30، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه
شـود؟   سؤال كردم كه چه زمانى حد تام بـر پـسر اقامـه مـى          ) ع(از امام باقر  : گويد حمران مى «
اى هـست؟    آيا براى آن نشانه   : گفتم. خارج گشته و ادراك كند    ) محجوريت(انى كه از يتم     زم: فرمود
 سالگى برسد و يا قبل از آن انبات شعر صـورت گيـرد، حـد                15زمانى كه احتلام شود، يا به       : فرمود

شـود؟   چه زمانى حد تام به ضرر و نفع دختـر اقامـه مـى             : گفتم. شود تمام به نفع و ضرر او اقامه مى       
 دختر زمانى كه ازدواج كند و مدخول بهـا واقـع شـود و داراى نـه                  ؛دختر همانند پسر نيست   : رمودف

شـود و در خريـد و        شود و اموالش به او بازگردانده مى       از او برداشته مى   ) محجوريت(سال باشد، يتم    
  » .گردد فروش امر او نافذ است و حد تام به نفع و ضرر او اقامه مى

زمان وجوب تكليف و اقامه حد بـر پـسر و دختـر را              ) ع(راوى از امام باقر   شريف،   در اين حديث  
احتلام ( تكوينى بودن بلوغ     مسأله هم   ؛كنند  اشاره مى  مسألهدر جواب به چند     ) ع(امام. كند سؤال مى 

  . شود  سن مطرح مىمسألهو هم ) و حيض يا تزويج
 احـتلام و حـيض و تـزويج،         لهمـسأ  ولى بدون توجه بـه       ؛اند همه فقهاى ما اين روايت را ديده      

 سـال  15 سـال در دختـر و   9 اند و احكام را روى  سن را ملاك تكليف و اقامه حدود قرار داده        مسأله
تواند ملاك تكليف و اجراى حد قـرار گيـرد، چـون در حـديث                كه سن نمى   در حالى . اند در پسر برده  
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»  تزوجـت «بايد ديـد كـه مقـصود از         »  ان الجارية اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين          «دارد كه   
  چيست؟ 

، اين اسـت كـه دختـر ازدواج كـرده و قابليـت آميـزش                » تزوجت و لها تسع سنين    «مقصود از   
در »  ولهـا تـسع سـنين    «.فقط صرف تزويج مهم نيست، بلكه قابليت آميزش مهم است         . داشته باشد 

براى تزويج را بيان كند آنچـه در     خواهد اقل مراتب قابليت     بلكه مى  ؛تكليف و بلوغ، موضوعيت ندارد    
  . باشد مى» اذا تزوجت و دخل بها«شريف عمده هست  فقرات حديث

به اجماع همه   .  سالگى هم قابليت تزويج و آميزش داشته باشد        9 البته امكان دارد كه دختر در     
اشد  بلكه بايد دختر به يك حد از رشد جسمى و جنسى رسيده ب             ؛فقها دخول به غير بالغ جايز نيست      

 سـالگى هـم ايـن       9خواهد بگويد كه امكان دارد در      اين روايت مى  . كنيم كه از آن تعبير به بلوغ مى      
، سـن ازدواج دختـران    آيـت اللهي،   (. سال باشـد   9 كه ملاك  قابليت تزويج و آميزش پيدا شود، نه اين       

238(  
تكـون  شه و هى بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجارية حتـى   ئدخل بعا )ص(االله رسول ان« -5
بـا  ) ص(خـدا  رسـول « )5،حديثوسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الـشريعه      شيخ حر عاملي،  ( ».امرءة

گيرد، مگر زمانى كه بـه   عايشه كه در سن ده سالگى بود، ازدواج كرد و دختر مورد آميزش قرار نمى        
  . »حد زنى رسيده باشد

بـسيار حـائز    »  ةن امـرا  ، حتـى تكـو    ةليس يدخل فى الجاري   «: فرمايد كه در ذيل حديث مى     اين
زن بودن يعنى چه؟ يعنى اينكه قابليت زناشويى داشـته          . گويد، بايد زن باشد    چون مى . اهميت است 

وقتى زن قابليت آميزش داشت، در آن صورت جايز است كه مدخول بها واقع شود و آميـزش                  . باشد
سمى و جنـسى رسـيده       يعنى بايد به حد خاصى از رشد ج        ؛و قابليت زناشويى يك امر تكوينى است      

 عايشه هم در سن ده سالگى به آن حد از رشد جنسى و جسمى رسيده بود كه قابليت تـزويج                   . باشد
   )47، بلوغ دخترانعطائي اصفهاني، (. گرامى اسلام را پيدا كرد با رسول 

 
   رشد -2 

  ه  كيفري مطرح گـرديدمسؤوليتكه كليه مباحثي كه در بررسي نقش سن رشد در  نظر به اين
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باشد، از اين رو به تفصيل مفهوم اصطلاحي  است، مبتني بـر شناخت مفهوم اصطلاحي رشـد مي
و كلام ) كتاب و سنت(اين اصطلاح در مواضع متعددي از منابع فقه . گيرد آن مورد بررسي قرار مي

ور ني متفاوت دارد و استعمال كلمه رشد در امور حقوقي با استعمال اين كلمه در ام افقها، مع
  . كيفري تا حدودي مغاير با يكديگر است

                          
   در فقه2-1 

 نتيجه چنينتوان   عليهم السلام ميمعصوميني   انجام گرفته در سخنان ائمههاي بررسيبا   
  )28، بلوغ از ديدگاه فقهي وكارشناسيفاضل ميبدي، (:گيرد يگرفت كه رشد درسه مرحله صورت م

  . سالگي از بدو تولد تا هفت :ي اول مرحله
  . از هفت سال تا پانزده سالگي: ي دوم مرحله
 . سالگي و يك بيست تا سالگياز پانزده : ي سوم مرحله

» عقل و توانايي فكري«توان از آن به معناي     اصطلاح ديگري از رشد وجود دارد كه مي
اما از آنجا كه . فري نيز خواهد شداين اصطلاح، علاوه بر جنبه حقوقي، شامل مسائل كي. ياد نمود

اين اصطلاح در كلام فقها به خوبي منقح نشده است، ضروري است كه به تفصيل مورد بررسي 
  :اين معنا از رشد به دو معناي عام و خاص قابل تقسيم است. قرار گيرد

   عقل در مقابل جنون-الف 
را به معناي عقل » رشد« واژه برخي از فقها. عقل به معناي عام در مقابل جنون قرار دارد

اگرچه همين نكته . اند و مقصودشان از اين قيد، عقل در مقابل جنون بوده است استعمال نموده
 مسؤوليتعلامه حلي براي . مورد غفلت بعضي ديگر از محققين و صاحب نظران قرار گرفت

 ، 2،المختصر النافع،علامه حلي(را نيز شرط دانسته است » رشد«كيفري اشخاص، علاوه بر بلوغ، 
و همين موضوع سبب شده تا به ايشان اين نظريه را نسبت دهند كه مقصود علامه آن است ) 249

نظرات فقهي و حقوقي مرعشي، (ليت كيفري علاوه بر بلوغ، رشد نيز شرط است ؤوكه در مس
همان صفحه رسد با دقت در عبارات علامه حلي در  اما به نظر مي) 5 ، 21 ،درخصوص بلوغ و رشد

  در مسائل كيفري، رشد به » رشد«توان بخوبي دريافت كه مقصود ايشان از قيد  و تمامي كتاب، مي
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  . باشد و به معناي معروف و مصطلح آن منظور ايشان نبوده است مي) در مقابل جنون(معناي عقل 
   عقل در مقابل سفاهت- ب

است و بر مبناي اين اصطلاح، اصطلاح رشد در معناي ديگر، به معناي عقل به كار رفته 
نيز قرار » أبله«و » سفيه«رود؛ بلكه در مقابل  عقل نه تنها در معناي مقابل جنون و صغر به كار مي

) رشد به معناي عقل معاش(اين اصطلاح اگرچه براي كساني كه به معناي سنتي رشد . گيرد مي
 اثبات اعتبار رشد به اين معني، نمايد؛ ولي آشنايي دارند تا حدودي غريب و نامأنوس جلوه مي

ي طرح اين  اگرچه شيوه.  كيفري افراد در فقه، بگشايدمسؤوليتتواند باب جديدي را در  مي
 بيان مسألهبدين جهت بعد فقهي اين . ولي اصل آن ريشه در منابع فقهي دارد. موضوع جديد است

ليَهِ الْحقُّ سفِيها أَو ضَعِيفًا أَو لاَ يستَطِيع أَن فَإن كَانَ الَّذِي ع... «: فرمايد خداوند متعال مي. شود مي
از نظر (اگر كسي كه حق بر ذمه اوست، سفيه يا ... «) 282بقره، (»...يمِلَّ هو فَليْملِلْ وليِه بِالْعدلِ 

به ( ولي او توانايي بر املا كردن ندارد، بايد) به خاطر لال بودن،(است، يا ) و مجنون(ضعيف ) عقل
 اين آيه اگر چه مربوط به مورد خاص مالي است ولي بر .» ... !با رعايت عدالت، املا كند) جاي او،

را به مطلق مسائل  توان استفاده عام نمود و آن مي» سفيهاً او ضعيفاً«ي برخي روايات، از ملاك پايه
ليتيم بالاحتلام و هو اشده و ان انقطاع يتم ا«:فرمايد مي) ع(چنان كه امام صادق. مالي تعميم داد

، 7،اصول كافيكليني، (» احتلم ولم يؤنس منه رشد و كان سفيهاً او ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله
شود و اگر  يابد و اين همان رشد او محسوب مي محدوديت مالي يتيم با احتلام پايان مي). 68

عيف باشد بر ولي او لازم است تا از محتلم شود ولي به حد رشد نرسيده باشد و هنوز سفيه يا ض
  . دادن اموالش به وي امتناع كند

كار  به» ضعيفاً«و » سفيهاً«،»رشد«، »اشده«، »الاحتلام«هايي همچون در اين روايت واژه
 رفته است كه هر يك از اين اصطلاحات در ارتباط با يكديگرند و برخي مفسر برخي ديگر، مثلاً

عدم «يعني اين جمله، تفسيري از كلمه. تفسيريه است» اً أو ضعيفاًو كان سفيه«در جمله » واو«
قرار ندارد، بلكه علاوه برآن در برابر » سفه«، فقط در مقابل »رشد«است، بنابراين اصطلاح» رشد

گونه دلالتي بر استعمال رشد  ممكن است ادعا شود كه اين روايت هيچ. گيرد نيز قرار مي» ضعف«
توان در روايت ديگري از امام  وضوح مي د، اما پاسخ اين پرسش را بهندار» مسائل كيفري«در 
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اذا بلغ اشده ثلاث عشره سنه و دخل في الاربع عشره وجب عليه ماوجب علي « :يافت) ع(صادق 
المحتلمين، احتلم او لم يحتلم كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شئ الا أن 

  ).69، 7،همان(» او سفيهاًيكون ضعيفاً 
  اين روايت علاوه بر صحت سند، به صراحت دلالت براستعمال رشد در مسائل كيفري دارد و 

» سفيهاً«و » ضعيفاً«، »اشده«، »احتلام«پيشين،كلماتي همچون  از نظر اصطلاحات نيزمانند روايت
نجا كه در روايت در روايت به كار نرفته، ولي از آ» رشد«آمده است؛ اما با اين تفاوت كه اصطلاح 

تفسير شده بود، بنابراين اصطلاح رشد نيز در اين روايت » كان سفيهاً او ضعيفاً«به » رشد«سابق،
درضمن اين روايت عباراتي . باشد، اگر چه به صراحت اين كلمه ذكر نشده است مفروغ عنه مي

نقش رشد در امور ، دلالت بر »كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شئ«مانند 
حدي عام است كه براي اهل فن هيچ ترديدي  به» كل شي«هاي  علاوه بر اين واژه. كيفري دارد
شامل مسائل » كل شئ«البته واژه . شود ماند كه اين روايت شامل مسائل كيفري نيز مي باقي نمي

كه در »اتسيئ«ي است، زيرا كلمه»مسائل كيفري«شامل » قدر متيقن«شود، ولي  مدني نيز مي
ويژه برمبناي ديدگاه  به. كند كار رفته، عمدتاً در مسائل كيفري مصداق پيدا مي به» حسنات«مقابل

به علاوه . توان شخص را تعزير نمود برخي از فقهاي شيعه كه معتقدند حتي براي ارتكاب گناه مي
فضاي روايت در مالي به ميان نيامده است بنابراين   در اين روايت هيچ سخني در مورد مسائل

  . مجموع بيشتررنگ كيفري دارد
. كار رفتـه اسـت     به» كيفري«در مسائل   » ضعيف«و  » سفيه«در روايات ديگري نيز اصطلاح      

: سألة أبي و أنا حاضر عن اليتـيم متـي يجـوز أمـرة؟ قـال               «:آمده است ) ع(در حديثي از امام صادق      
د يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة او اقـل         قال قلت ق  . و ماأشده؟ قال احتلامه   : حتي يبلغ اشده قال   
جاز عليه أمـرة الا أن يكـون        ) و نبت عليه الشعر   (قال اذا بلغ و كتب عليه الشئ        . او اكثر و لم يحتلم    

از اطـلاق كلمـه     ). 13،143،  وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه     حرعاملي،(» سفيهاً او ضعيفاً  
زبرا در صورتي كه ساير روايات قرينه اي بر اين اسـتظهار            (در روايت به قرينه روايات پيشين     » أمر«

صرفاً مربوط به امر خـاص مـذكور در روايـت يعنـي          » أمره«نباشد، ممكن است ادعا شود كه كلمه        
. شـود  توان چنين استظهار نمود كه اين روايت، شامل مسائل كيفـري نيـز مـي             مي .)امور مالي است  
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مـن  ، صدوق(صحيح باشد،   » كتب عليه الشئ  «جمله  » صالخ«چنين اگر روايت منقول از كتاب        هم
نيـز ماننـد كلمـه      » الـشئ «شاهد ديگري بر مدعا خواهد بود؛ زيـرا كلمـه         ) 495 ، 2،لايحضره الفقيه 

بـر  » كـل «اگر چه شايد بتوان ادعا نمود كه حتي به قرينه حذف كلمـه              . داراي اطلاق است  » أمر«
نيـز اصـطلاح رشـد در مـسائل كيفـري           ) ع(ام صادق   در روايت ديگري از ام    . عموم نيز دلالت دارد   
  :استعمال شده است

 المحتلمين اذا بلغ اشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ماوجب علي«
احتلم او لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات و جاز له كل شي الا ان يكون سفيهااو 

به » أشد«در اين روايت اصطلاح ). 183 ،9،لف من الاخبارالاستبصار فيما اختطوسي، (» ضعيفا
و بلوغ فكري به كار رفته است » عقل«است و در روايات متعددي، رشد به معناي » رشد«معناي 

  :توان به چند روايت ذيل استناد نمود از جمله مي
 اذا بلغ حتي(سألة ابي و انا حاضر عن قول االله عزوجل «:عن ابي عبد االله عليه السلام قال

اذا اتت عليه : يحتلم في ست عشرة و سبعة عشر و نحوها فقال: الاحتلام قال فقال: قال) اشده
لا اذا اتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه : ثلاث عشرة سنة و نحوها فقال

 يشتري الدرهم الذي: و ما السفيه؟ فقال: السيئات و جاز امره الا ان يكون سفيها او ضعيفا، فقال
  ).182 همان،(»الابله: و ما الضعيف؟ قال: باضعافة، قال

بود و عصر ) ع(اگرچه احمد بن عمر الحلبي كه از راويان اين روايت است، از اصحاب امام رضا
، 1 ،معجم رجال الحديثخويي، (را درك نكرده است تا روايتي از ايشان نقل كند، ) ع(امام صادق 

اند كه نقل بعضي روايات از جانب شيخ طوسي كه از احمدبن عمر  ن عقيدهاما برخي بر اي) 139
نقل شده است، علي القاعده بايد احمد بن عمر از پدر خود ) ع(حلبي، بدون واسطه از امام صادق 

شاهد مدعا اين است كه كمتر روايتي از ). 43 ،2 ،1403،حسن ابن زين الدين(نقل كرده باشد 
ي پدرش يا ديگر راويان نقل  بدون واسطه) ع(ورت مستقيم از امام صادقاحمد بن عمر حلبي به ص

. ي عبداالله بن سنان نقل نموده است شده است و در روايت حاضر نيز احمد بن عمر با واسطه
در اين روايت وقتي از امام در . اي وارد نيست بنابراين در مورد سند روايت، از اين نظر خدشه

سؤال » ضعيف«ولي آنگاه كه از .نمايد آن را به جنبه مالي تفسير ميشود  سؤال مي» سفيه«مورد
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نمايند كه أبله در اين معنا اعم از امور كيفري و مدني  تفسير مي» أبله«شده، در پاسخ به شخص 
توان گفت كه طبق اين روايت غير رشيد كسي است كه سفيه يا ضعيف باشد  در واقع مي. باشد مي

در روايت ديگري از امام صادق . يان گرديد، رشد فقط در مقابل سفه نيستو چنان كه سابقاً نيز ب
أنه قال في ولي اليتيم اذا قرأ القرآن و احتلم و أونس منه الرشد دفع اليه ماله و ان «:آمده است) ع(

نوري طبرسي، (» .احتلم و لم يكن له عقل يوثق به لم يدفع اليه و أنفق منه بالمعروف عليه
   )427، 13، ئل و مستنبط المسائلمستدرك الوسا

شده، يعني اصطلاح رشد به » لم يكن له عقل يوثق به«در اين روايت نيز از رشد، تعبير به 
» من لا تثق به«نيز تعبير به » سفيه«در روايت ديگري در مورد . به كار رفته است» عقل«معناي 

، يعني سفيه كسي است كه قابل شده) 434، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعهحر عاملي،(
ليس «در روايت ديگري نيز از تعبير . باشد اعتماد نباشد و اين معنا بسيار وسيع و قابل انعطاف مي

شود كه رشد  استفاده مي) 68 ،7،اصول كافي،كليني(» ان احتلم و لم يكن له عقل«و » بعقله بأس
از ابن . ندارد) عقل معاش(رف حقوقي به معناي عقل نيز به كار رفته و اختصاص به معناي متعا

  ).284، 3،الخلافطوسي، (عباس نيز روايت شده است كه رشد به معناي وقار، حلم و عقل است 
» سفيه«كار رفته است و اصطلاح  بنابراين اصطلاح رشد به معناي عقل و بلوغ فكري نيز به

شده است ندارد و بر اساس اختصاص به مسائل مالي كه در قرآن و برخي روايات ذكر » ضعيف«و 
شود و در واقع آن  رواياتي كه به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت، رشد شامل مسائل كيفري نيز مي

اند،  چه در تفسير آيه رشد مطرح گرديده و آن را به امور مالي و توانايي بر حفظ مال تعريف نموده
است و نه مفهومي خاص، تا » عام«مياز اين رو رشد  مفهو. باشد فقط بيان و تفسير مورد آيه مي

بدين معني كه رشد در امور . شود فقط شامل امور مدني شود، بلكه شامل امور كيفري نيز مي
يا مطلق است در ادامه مورد بررسي » نسبي«كه آيا رشد مفهومي اما اين. كيفري نيز شرط است

  . قرار خواهد گرفت
  در حقوق2-2

مقصود از رشد اين است كه شخص توانايي . نشده استكلمه رشد در قانون مدني تعريف 
رشد يك ملكه نفساني است كه اثرش اصلاح مال و . اداره اموالش را به نحو عقلاني داشته باشد
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برداري درست از مال و مانع  يعني وجود چنين صفتي در شخص موجب بهره .مانع فساد آن است
مرعشي، ( .رتعريف رشد اقوال متعددي دارندفقها د .گردد هاي غيرعقلاني مي صرف مال در راه

   )53،نظرات فقهي و حقوقي درخصوص بلوغ ورشد
در )97،المهذب البارع في شرح المختصر النافعابن براج،  (»الرشد وهو ان يكون مصلحا لماله«

توان گفت كه رشد حالتي در انسان است كه او را از تباه كردن اموال  تر از رشد مي تعريف جامع
عنوان شرط مستقلي از  به خاطر هيمن رشد به. كند اشته و به بهبود و اصلاح آن هدايت ميبازد

بل لابد معه . لايكفي البلوغ في الزوال حجر عن الصبي« .بلوغ در قوانين پذيرفته شده است
 براي زوال حجر از صغير )351، 2 ،شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرامحلي،  محقق(»الرشد

لا يرتفع الحجر عن الصبي بتحقق «كند و بايد رشد وي نيز اثبات گردد يا  لوغ كفايت نميصرف ب
به صرف بلوغ حجر  )22، 6،مسالك الافهامالدين، زين (»البلوغ وحده حتي تحصيل معه الرشد

  .كه رشد را نيز تحصيل كرده باشد شود مگر اين صغير مرتفع نمي

اوري عرف را بايد ملاك قرارداد و براي احراز عدم  و دتميز رشد معيار ثابت و علمي ندارد
ها و تبذيرها بايد در شمار خلق و خوي و ملكه شخص باشد و تكرار اعمال  رشد زياده روي

باشد والاصرف انجام كار سفيهانه  بايد اين اعمال مداومت داشته. سفيهانه نشانه وجود سفاهت است
  .دليل به سفاهت نيست

كند كه رشد كودكان بالغ نيز نياز به   برابر بلوغ جسمي ايجاب مياستقلال مفهوم رشد در
ها براي  اثبات رشد بايد در دادگاه صورت پذيرد و از سوي ديگر رجوع به دادگاه. اثبات داشته باشد

 آيد و اگر غير مي اند كاري به نظر غير ممكن اثبات رشد تمامي كساني كه به سن بلوغ رسيده
ها و ايجاد نظم  گونه دشواري براي جلوگيري از اين. ر و دشوار استممكن نباشد كاري متعذ

گذار بايد سن معيني را به عنوان اماره رشد قرار دهد تا فرض شود هر  برمبناي ظاهر و غلبه قانون
. كه خلاف آن در دادگاه ثابت شود مگر اين. كسي با رسيدن به اين سن رشيد محسوب شود

اي زير عنوان قانون راجع به   ماده واحده1313 شد تا در سالاحساس بروز چنين مشكلي باعث
 سالگي اماره رشد قرار گرفت و در حين وضع 18ن آرشد متعاملين به تصويب رسيد كه به موجب 

 18اماره قانوني رشد برمبناي .  تكرار شد1210 و 1209قانون مدني نيز همين ماده واحده در مواد 
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 1209 ماده ،1361ولي در اصلاح قانون مدني در سال. رار يافتسال تمام در روابط حقوقي استق
توان بعد از رسيدن به سن بلوغ  كس را نمي هيچ«مدآ به اين صورت در1210حذف شد و متن ماده 

زاده؛  قاسم. (و سن بلوغ را اماره ايجاد رشد دانست» به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود
   )205-206، نحقوق مدني اشخاص و محجوريصفائي، 

گونه شد كه   سال تمام قمري مقرر كرده و بدين9وفق تبصره يك نيز سن بلوغ را در دختران 
 ساله براي انعقاد قراردادهاي پيچيده حقوقي و راوبط مهم غير مالي همچون نكاح و 9يك دختر 

 180شهمان ماده با چرخ2هرچند كه در تبصره. سرپرست باقي بماند طلاق در جامعه رها و بي
توان  اي در تعارض با متن ماده اعلام كرد كه اموال صغيري كه بالغ شده است در صورتي مي درجه

 1210به او داد كه رشد او ثابت شده باشد و اما درج و تدوين اين تبصره در مقابل وجود ماده
 نيز وضع را بهبود 3/10/1364 مورخه30ش حتي صدور رأي وحدت رويه. كند مشكل را حل نمي

 سن را نداشته و عملا1210ًاما وجدان بيدار جامعه حقوقي كشور تاب تحمل ماده. نبخشيده است
 سال را ملاك وجود رشد 15داند اما صرف رسيدن به   سال تمام مي15بلوغ را براي ذكور هر چند 

د  سال اماره رش18 سن سالگي داشته باشند و عملا18ًبايست گواهي رشد نيز از قبل مي. دانند نمي
 سال اين امكان است كه فردي گواهي رشد دريافت 18سن باشدو بعد از بلوغ و قبل از رسين به مي

 اما قبل از بلوغ امكان اخذ گواهي رشد وجود ندارد چرا كه براي خروج  )42، 1371كاتوزيان،(.نمايد
  .بلوغ و رشد: صغير از حجر دو شرط لازم است

  
   كيفريمسؤوليت  سن -3
   كيفري در قرآنتمسؤولي  سن 3-1

شـود كـه     سنتّ، عقل و اجماع اسـتخراج مـي        ،)كتاب(قرآن  : احكام اسلامي از منابع چهارگانه    
ترين منابع فوق است؛ چون علاوه براين كه خود ،منبع مستقل احكام  است، اعتبار                قرآن، از اساسي  

  .باشد بعضي از منابع مزبور؛ مثل سنت نيز منوط به معارض نبودن با قرآن مي
   :آيد بعد از دقت و امعان نظر در آيات مربوط به بلوغ، نتايج ذيل به دست مي
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يابيم كـه بلـوغ و رسـيدن         كه بيانگر بلوغ انسان است، دقت كنيم، در مي         هايي وقتي در واژه  -1
كودك به مرحله تكليف، يك امر طبيعي، تكويني و جنسي اسـت كـه در فرهنـگ قـرآن از آن بـا                       

  .توصيف شده است» بلوغ اشد«و » بلوغ نكاح«، »لمبلوغ ح«تعابيري همچون 
، به بعضي آياتي كـه تعـابير فـوق در آنهـا تـصريح شـده اسـت، اشـاره                      ر براي توضيح ببيشت  

  : كنيم مي
لِك يبـينُ   وإِذاَ بلَغَ الْأطَْفَالُ منِكُم الحْلُم فَليْستَأْذنُِوا كَما استأَْذنََ الَّذِينَ منِ قبَلِهِم كَـذَ            « : آيه اول 

       كِيمح ليِمع اللَّهاتِهِ وآي لَكُم و هنگامي كه اطفال شما بـه سـن بلـوغ رسـند بايـد                «)59نور،  (» اللَّه
چنـين خداونـد    گرفتنـد، ايـن   گونه كه اشخاصي كه پيش از آنها بودند اجازه مـي          اجازه بگيرند، همان  

  ».يم استكند و خدا عالم و حك آياتش را براي شما تبيين مي
يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا ليِستأَْذنِكُم الَّذيِنَ ملَكَت أَيمانُكُم والَّذيِنَ لَم يبلُغُوا الحْلُـم مِـنكُم               «:   آيه دوم 

صـلَاةِ الْعِـشَاء ثَلَـاثُ      ثَلَاثَ مرَّاتٍ منِ قبَلِ صلاَةِ الْفَجرِ وحيِنَ تَضَعونَ ثيِابكُم منَ الظَّهِيـرةَِ ومِـن بعـدِ                 
عوراتٍ لَّكُم ليَس عليَكُم ولاَ عليَهِم جناَح بعدهنَّ طَوافُونَ عليَكُم بعضُكُم علَى بعـضٍ كَـذلَِك يبـينُ                  

     كيِمح لِيمع اللَّهاتِ ويĤْال لَكُم يـد بردگـان شـما و       ايـد با   اي كساني كه ايمـان آورده     «) 58نور،(» اللَّه
قبل از نماز فجـر، و      : اند در سه وقت از شما اجازه بگيرند        همچنين كودكانتان كه به حد بلوغ نرسيده      

آوريد، و بعد از نماز عشاء، اين سه وقت          خود را بيرون مي   ) معمولي(هاي در نيمروز هنگامي كه لباس    
كه بدون اذن وارد    (بر آنها نيست  خصوصي براي شما است، اما بعد از اين سه وقت گناهي بر شما و               

گونـه   ايـن ) و با صفا و صـميميت بـه يكـديگر خـدمت نمائيـد             (و برگرد يكديگر طواف كنيد      ) شوند
  ».كند و خداوند عالم و حكيم است خداوند آيات را براي شما تبيين مي

ستُم منهْم رشدْا فاَدفَعواْ إلِيَهِم أمَوالهَم ولاَ       وابتَلُواْ اليْتَامى حتَّى إِذاَ بلَغُواْ النِّكَاح فَإنِْ آنَ       «: آيه سوم 
تَأكْلُُوها إسِراَفًا وبدِارا أنَ يكبْرُواْ ومن كاَنَ غنَيِا فَليْستَعففِ ومن كَـانَ فَقِيـراً فَليْأكُْـلْ بِـالْمعرُوفِ فَـإِذَا                

و يتيمان را چون بـه حـد بلـوغ          «) 6نساء، (».هدِواْ عليَهِم وكَفَى باِللّهِ حسِيبا    دفَعتُم إلِيَهِم أمَوالهَم فَأشَْ   
كـه بـزرگ    يافتيد اموالشان را به آنها بدهيـد، و پـيش از آن      ) كافي(اگر در آنها رشد   ! برسند، بيازمائيد 

رداشـت  از ب (نيـاز اسـت      بـي ) از سرپرسـتان  (شوند اموال آنها را از روي اسراف نخوريـد، و هـركس             
و مطـابق زحمتـي كـه       (خودداري كند و آن كس كه نيازمند اسـت بـه طـرز شايـسته                ) الزحمه  حق
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خداوند ) اگرچه(دهيد شاهد بر آنها بگيريد     كه اموال آنها را به آنها مي       از آن بخورد، هنگامي   ) كشد مي
  ».براي محاسبه كافي است

 باِلَّتِي هِي أَحسنُ حتَّى يبلغَُ أَشدُه وأوَفُواْ الْكيَلَ والْمِيزَانَ ولاَ تَقْربَواْ مالَ الْيتِيمِ إلاَِّ«: آيه چهارم
باِلْقسِطِ لاَ نُكَلِّف نَفْسا إِلاَّ وسعها وإِذاَ قُلتُْم فَاعدِلُواْ ولَو كَانَ ذاَ قُربْى وبِعهدِ اللّهِ أَوفُواْ ذلَِكُم وصاكُم بِهِ 

لَّكُمنزديك نشويد تا ) و براي اصلاح(و به مال يتيم جز به نحو احسن «  )152انعام، (» . تَذكََّرُونَلَع
كس را جز به مقدار توانائي تكليف  به حد رشد برسد، و حق پيمانه و وزن را به عدالت ادا كنيد، هيچ

نزديكان بوده گوئيد عدالت را رعايت نمائيد حتي اگر در مورد  كنيم، و هنگامي كه سخني مي نمي
  ».كند تا متذكر شويد باشد، اين چيزي است كه خداوند شما را به آن سفارش مي

دوره مردانگي و (ملاك و معيار اصلي عبور از دوره كودكي و رسيدن به دوره بزرگسالي -1
يعني توانايي جنسي (، احتلام و قدرت و توانايي جنسي و عمل زناشويي و تحققّ بلوغ اشد)زنانگي

، رد؛ چرا كه رسيدن به مراحل حلمتوان براي بلوغ ، سن خاصي را معين ك لذا نمي .است) و فكري
عرف  آيد و تشخيص مسائل و امور تكويني و طبيعي، نكاح و اشد، از امور تكويني به حساب مي

 از اين رو، تعيين سن خاص در امورتكويني، خارج از وظيفه شارع است و از اين ،است، نه شرع
شود كه در قرآن، هيچ سخني از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به ميان  ه ميجهت مشاهد

 .نيامده است، بلكه به جاي آن، معيارهاي كلي ارائه شده است

سن بلوغ و تكليف و به دنبال آن، سن مسؤوليت كيفري از : توان گفت  بنابراين، مي-3
 .ض استديدگاه قرآن، رسيدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حي

وليت كيفري، علاوه بر بلوغ جنسي، نياز به بلوغ ؤشود كه در تحققّ مس البته يادآوري مي
رسيدن به «:  كيفري، دو شرط لازم استمسؤوليتسان، در تحقّق  نيز هست و بدين) رشد(فكري 
 كيفري ندارد مسؤوليتدر غير اين صورت، شخص، . »رسيدن به رشد و بلوغ فكري«و » حد بلوغ
سن از نظر قرآن، در . ول دانست و ايشان را مجازات نمودؤتوان او را در قبال اعمالش مس و نمي

  .اي از امارات ذكر شده است تحققّ بلوغ، نه موضوعيت دارد و نه به عنوان اَماره
اند  را بررسي كرده)اشد(ي شود و تفاسيري كه واژه زير بيان مي اي كه در ي شريفه همچنين آيه

  . نيز كمك زيادي به بحث خواهد كرد
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ولاَ تَقْربَواْ مالَ اليْتيِمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحسنُ حتَّى يبلُغَ أَشدُه وأوَفُواْ الْكيَلَ والْمِيزاَنَ باِلْقسِطِ لاَ «
انَ ذَا قُربْى وبِعهدِ اللّهِ أوَفُواْ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم نُكَلِّف نَفْسا إلاَِّ وسعها وإِذَا قُلتُْم فَاعدلُِواْ ولَو كَ

نزديك نشويد تا به حد ) و براي اصلاح(و به مال يتيم جز به نحو احسن «) 152انعام،(» .تذََكَّرُونَ
يف مقدار توانائي تكل كس را جز به رشد برسد، و حق پيمانه و وزن را به عدالت ادا كنيد، هيچ

گوئيد عدالت را رعايت نمائيد حتي اگر در مورد نزديكان بوده  كنيم، هنگامي كه سخني مي نمي
ولاَ تَقْربَواْ مالَ «و » .كند تا متذكر شويد باشد، اين چيزي است كه خداوند شما را به آن سفارش مي

و هُلُغَ أَشدبتَّى ينُ حسأَح تِيمِ إلاَِّ باِلَّتِي هِيْؤُولًااليسكَانَ م دهدِ إِنَّ الْعهفُواْ بِالْعَو به «) 34اسراء، (» أو
 نزديك نشويد تا به سرحد بلوغ برسد، به عهد - جز به طريقي كه بهترين طريق است -مال يتيم 

   ».شود وفا كنيد كه از عهد سؤال مي) خود(
ضرت يوسف و حضرت در برخي ديگر از آيات، اين واژه درباره اشخاص معيني همچون ح

، يوسف(» ولَما بلَغَ أَشدُه آتَينَاه حكْما وعِلْما وكذَلَِك نَجزِي الْمحسنِيِنَ«: موسي استعمال شده است
 داديم و اينچنين )يوسف (و هنگامي كه بمرحله بلوغ و قوت رسيد ما حكم و علم به او« ) 22

صينَا الْإِنسانَ بِوالدِيهِ إِحسانًا حملتَْه أمُه كُرْها ووضَعتْه كرُْها وو «و» .دهيم  مي نيكوكاران را پاداش 
 تَكمنِي أنَْ أشَْكرَُ نِعزِعَأو بنةًَ قَالَ رعيِنَ سبلَغَ أَربو هُلَغَ أَشدتَّى إِذَا برًا حثَلَاثُونَ شَه الُهفِصو لُهمحو

عمت علَي وعلَى والدِي وأَنْ أعَملَ صالِحا ترَْضاَه وأَصلحِ لِي فِي ذُريتِي إنِِّي تبُت إِلَيك وإنِِّي الَّتِي أنَْ
ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نيكي كند، مادرش «) 15احقاف، (» منَِ المْسلِميِنَ

گذارد، و دوران حمل و از شير باز گرفتنش  ا ناراحتي بر زمين ميكند، و ب او را با ناراحتي حمل مي
: گويد سي ماه است، تا زماني كه به كمال قدرت و رشد برسد، و به چهل سالگي وارد گردد، مي

مرا توفيق ده تا شكر نعمتي را كه به من و پدر و مادرم دادي بجا آورم، و عمل صالحي ! پروردگارا
گردم و توبه  ود باشي، و فرزندان مرا صالح كن، من به سوي تو باز ميانجام دهم كه از آن خشن

     ».كنم، و من از مسلمينم مي
بسياري از . هاي گوناگوني در نزد مفسرين مطرح است در خصوص تفسير اين واژه، ديدگاه

. اند به توانايي و رشد جسمي و عقلي، آن را به سن معيني تفسير نموده» اشد«آنان ضمن تعريف
بلغ اشده همان كامل شدن توانايي است و برخي «:كند شيخ طوسي درباره معناي اين واژه بيان مي
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اند كه اين زمان از هجده تاشصت سالگي است و ابن عباس شروع اين زمان را از بيست  گفته
 ،التبيان في تفسيرالقرآن،طوسي(».داند سه سالگي مي هم از سي و» مجاهد«سالگي دانسته و 

ي شريفه مربوط به حضرت يوسف، نظرهاي مختلفي را  شيخ طبرسي نيز درخصوص آيه) 6،117
نقل نموده است كه شروع سن كامل شدن عقل را از هجده سالگي و بنابر نقل ديگر از سي و سه 

 ،3،مجمع البيان في تفسيرالقرآنطبرسي،(.سالگي و بر پايه نقل ديگر، بيست سالگي دانسته است
ملاحظه گرديد، شيخ طبرسي نيز مانند شيخ طوسي، تعيين سن خاص براي گونه كه  همان )221

  . اشد را صرفاً به ديگران نسبت داده است
به سن هجده سالگي تفسير شده » اشد«در تفسير نور الثقلين،) ع(  در روايتي از امام صادق

تفسير اين آيه ،در مورد )ع(علامه طباطبايي) 4،117،تفسير نورالثقلينالحونيري، العروسي. (است
شود كه انسان به سني برسد كه قواي بدني وي  بلوغ اشد آنگاه محقق مي«: دارد اظهار مي

از بين رفتن آثار كودكي، اركان بدن او توانايي پيدا كند و اين زمان از سن  استحكام يابد و با
ه كمال رسيده يابد كه در اين زمان عقل انسان ب تا سن پيري ادامه مي هجده سالگي شروع شده و

در تفسير ديگري اشد به سن هجده سال ). 11،118،طباطبايي،الميزان(» گردد رشد او كامل ميو 
همچنين فيض كاشاني سن ). 268 ،3،الجواهرالمين في تفسير الكتاب المبينشبر،(تفسير شده است

  )183، 4 ،تفاصيرالصافيكاشاني،  فيض(.اند هجده سالگي تفسير نموده اشد را به
هاي اشتداد و جسامت  اشده به منت«: فتح االله كاشاني، در مورد تفسير اين آيه آورده استملا

تاچهل است و مراد سن شباب است  شود كه سي و قوت خود كه آن را سن وقوف گويند اطلاق مي
اين نظر به روايت مأثوره از . كه مبدأ آن بلوغ كه از بيست سالگي شروع و تا سي سالگي ادامه دارد

  ).29 ، 5، همان(» ن عباس استاب
ي تفسير بيان السعاده، مقصود از اشد در آيه مربوط به حضرت يوسف، سن هجده  بر پايه

اما ) 2،351،الجنابذي،بيان السعاده في مقامات العباده(.سالگي و انتهاي آن سن چهل سالگي است
ل عنوان شده در برخي ديگر از روايات، سن بيست و هشت سالگي به عنوان سن كمال عق

كه البته اين به معناي تعيين ) 85 ،1،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلنوري طبرسي، (است
سن شروع عقل و رشد فكري نيست، بلكه به معناي نهايت و اوج كمال عقل است و در اين 
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صورت با آن دسته از رواياتي كه هجده سالگي را سن رشد عقلي معرفي نموده است، منافاتي 
البته اگر . شود اهد داشت؛ زيرا روايات مربوط به هجده سالگي حمل بر سن شروع رشد مينخو

روايتي كه پيش از اين نقل گرديد و برمبناي آن سن رشد به سيزده سالگي تفسير شده است هم 
شايان ذكر است . به اين دسته از روايات اضافه شود، بايد سن شروع أشد پايان سيزده سالگي باشد

، در ذيل آيه شريفه مربوط به »اشد«تر تفاسير ياد شده در خصوص تعيين سن خاص براي كه بيش
در آيه شريفه مربوط به اموال يتيم كه در » اشد« آمده است، ولي واژه)22يوسف،(حضرت يوسف
 به كار رفته، غالباً بدون تعيين سن خاص و صرفابًه )34اسراء، (و اسراء )152انعام، (دو سوره انعام

  .ي بلوغ و رشد عقلي تفسير شده استمعنا
  
   كيفري در سنّت  مسؤوليت سن 3-2

عنوان عدل كلام وحـي از نظـر         به) ص(پس از قرآن كه كلام وحي است، سخنان رسول امين         
شـود و از اعتبـار و رجحانيـت بـالايي            اعتبار، و يكي از منابع در قانون گذاري اسلامي محسوب مي          

بـه عنـوان مفـسران وحـي، از منـابع تـشريع و       ) ع( از امامان معصومبرخوردار است و احاديث وارده  
 مسؤوليتلذا نتايج حاصل از اين منبع مواج و پرفيض درخصوص           . آيد حساب مي  گذاري نيز به   قانون

 .كيفري، از اهميت بالايي برخوردار است

  
  )        ص( كيفري در روايات رسيده از پيامبر اكرم مسؤوليت  سن 3-3

  :توان نتيجه گرفت مي) ص(ز تأمل و تدقيق در روايات رسيده از پيامبر عظيم الشأن بعد ا
مطابقـت، انـسجام،    ) ص(اكـرم   كيفري كودكان در كـلام رسـول       مسؤوليت در باره بلوغ و      -1

تنسيق و هماهنگي با آيات وارده درخصوص بلوغ، به خوبي قابـل مـشاهده اسـت؛ زيـرا در كـلام                      
عـن الـصبي حتـي يحـتلم و عـن           : رفع القلم عـن ثلاثـه     «: فرمايد يكه  م  ) ص(معروف رسول خدا  

وسـائل الـشيعه الـي تحـصيل مـسائل          حرعـاملي،   (»المجنون حتي يفيق و عن النائم حتي يستيقظ       
شود، ادامـه دارد و تـا        شود كه كودكي، تا زماني كه احتلام محقق مي         ، ملاحظه مي  )1،320،الشريعه
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لقلم هستند؛ يعني در برابر اَعمـال خـويش، تكليـف ندارنـد و       ا رسيدن به اين حالت، كودكان، مرفوع     
  . باشند وليت كيفري نيز معاف  مي، از مسؤدرنتيجه

» يـتم «آمده اسـت كـه پايـان     ) ع(خطاب به حضرت علي   ) ص(در حديث ديگري از رسول خدا     
ه و به محـض ايـن ك ـ      ) 1،315،همان (»تم بعد احتلام  يا علي، لا ي   « .، تحقق احتلام است   )كودكي(

  .شود ، ديگر يتم و كودك محسوب نميكودك محتلم شد
احتلام به عنوان ملاك اصلي رسيدن به حد بلـوغ معـين شـده              ) ص( در كلام پيامبر اكرم    -2

  .است و سخني از سن براي تحقق بلوغ، به ميان نيامده است
لـه  در باره تحقق حد بلوغ و خروج كودكـان از مرح          ) ص( در كلام وحي و بيان رسول اكرم       -3

در ) ديـدن عـادت ماهانـه     (كودكي، معيار واحدي ارائه شده است و آن، احتلام در پـسران و حـيض              
 كيفري كودكان، علاوه بر شرط رسيدن آنهـا بـه حـد             مسؤوليتالبته براي تحقق    . باشد دختران مي 

  .بلوغ، شرط رسيدن كودكان به مرحله رشد نيز لازم است
   )عليهم السلام( معصوم  كيفري در احاديث امامانمسؤوليت سن 3-4

 كيفري كودكان، به طـور      مسؤوليتخصوص بلوغ و    در) علهم السلام (سيده از امامان    روايات ر 
  : كلي به سه دسته قابل تقسيم است

دانـد و    رواياتي كه به طور اتفاق، احتلام در پسران و حيض در دختران را نـشانه بلـوغ مـي                  -1
 )بلوغ جنسي(.اي به سن ندارد هيچ اشاره

 )بلوغ سني (.كرده است كه سن را دركنارقاعدگي دردختران و احتلام درپسران بيان  رواياتي-2

ها ذكري بـه    رواياتي كه در آنها تنها سن به عنوان علامت بلوغ بيان شده و از ساير نشانه - 3
   .ميان نيامده است

  
   بلوغ جنسي-1

رسيم كه احـتلام و قاعـدگي، بـه          يوقتي با دقت به روايات دسته اول بنگريم، به اين نتيجه م           
بـا  . موضـوعيت دارد  » يـتم و كـودكي    «عنوان دو امر تكويني در تحقق بلوغ و سـپري شـدن دوره            

  شود كه ملاك اصلي در تحقق بلوغ و رسيدن به حدمردانگي روايات زير، مشاهده مي ملاحظه نص
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  . و زنانگي، همان رسيدن به حالت احتلام و حيض است
كودكي كودك با احتلام كه همان اشد او است، پايـان           «:فرمود) ع( صادق امام: صحيحه هشام 

پذيرد و اگر محتلم شد و ايناس اشد از او نگرديد، سفيه يا ضعيف است و ولي او بايـد مـالش را                        مي
تم اليتيم با لاحتلام و هو اشده و ان احتلم و لم يؤنس منه اشـده                انقطاع ي « ».در اختيار او قرار ندهد    

  )141 ،13، همان (». او ضعيفا فليمسك عنه وليه مالهفيهاًو كان س
كودك در چـه زمـاني يتـيم نيـست؟       : پرسيدم) ع(از موسي بن جعفر   «: صحيحه علي بن جعفر   

سأ لتـه عـن اليتـيم متـي     « ».آشنا شود) داد و ستد(وقتي كه محتلم گردد و به گرفتن و عطا      : فرمود
1،31همان،( ».ذ و العطاءاذا احتلم و عرف الاخ: تمه ؟ قالينقطع ي(  

بعد از رسيدن به حد احتلام و بلوغ جنـسي، يتيمـي            ! اي علي « ):ع(به علي ) ص(وصيت پيامبر 
  )315 ،1،همان( ».م بعد احتلامتْ لا ي،يا علي« ».نيست) كودكي(

  
    بلوغ سني-2

در برخي روايات، سن خاصي ذكر شـده اسـت؛ چـون در ايـن سـن خـاص، دختـران حـيض                       
رسند؛ يعني از نظر ايـن روايـات، سـن بمـا هـو، موضـوعيت         پسران به حالت احتلام مي    شوند و    مي

) حيض،احـتلام (ندارد، ولي اگر سني در اين روايات تعيين شده است، به خاطر تحقـق معيـار بلـوغ                   
  .لذا سن خاص مورد نظر، موضوعيت ندارد، بلكه طريقي به تحقق معيار است. باشد مي

تـوان گرفـت     راط و تعليل موجود در متن اين روايات، اين نتيجه را مي           بنابراين، با دقت در اشت    
در موثقة عبـداالله بـن      ) ع(شود كه امام   كه سن، موضوعيت ندارد، بلكه طريقت دارد؛ لذا مشاهده مي         

 و  ة و كتبـت الـسيئ     ة كتبت له الحسن   ة سن ةاذا بلغ الغلام ثلاث عشر    «: قال) ع(عن ابي عبداالله   .سنان
حرعـاملي،  ( ». تسع سنين فكذ لـك و ذلـك انّهـا تحـيض لتـسع سـنين                ةت الجاري  و اذا بلغ   ،عوقب

داند كـه دختـران،    ساله را بدين خاطر در برابر اعمال خويش مسؤول مي        ) 9(، دختر نه  )13،431تا، بي
 عن ابـي    ،عن عمار الساباطي  (همچنين در موثقة عمار سابطي    . گردند معمولاً در اين سن حائض مي     

 فـان  ، ة سـن ةاذا اتي عليه ثلاث عـشر    «: ؟ قال  ةسأ لته عن الغلام متي تجب الصلا      : قال) ع(عبداالله  
 مثل ذلك ان أتي لهـا ثـلاث         ة و جاري  ، و جري عليه القلم      ةاحتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلا      
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 ؛ 45 ،1 ،همـان  (». و جري عليها الـثلام     ة فقد وجبت عليها الصلا    ، أو حاضت قبل ذلك      ة سن ةعشر
وقتـي پـسر و دختـر را در سـيزده سـالگي،             ) ع(شود كه امام علي     ملاحظه  مي   .) )318 ، 2 ،تهذيب

داند، حلـم مـذكور      ف مي  و مكلّ  مسؤولموظف به انجام تكاليف و واجبات و در برابر اعمال خويش،            
كند كه پسر، قبل از سن سيزده سالگي به احـتلام نرسـيده و دختـر، حـيض                   را مشروط به اين  مي     

در صورت محتلم شدن پسر و حايض گرديدن دختر، بلـوغ تحقـق يافتـه و ديگـر                  نشده باشد؛ زيرا    
   .نيازي به سن بلوغ نيست

سـالگي،  ) 9(يا نه) 15(  پس معيار و ميزان براي پيدايش بلوغ، احتلام و حيض است، نه پانزده          
  بلوغ غالبيه براي تحقق احتلام و حيض و يا مصداقي از مصاديق حد  و ذكر سن در روايات، اماره 

  .است) احتلام و حيض(
  
   روايات صرفاً مبتني بر سن-3

هـاي ديگـر، و شـايد بـه ايـن             در اين دسته از روايات، فقط به سن اشاره شده است، نه نشانه            
 كيفـري  مـسؤوليت  بلوغ و زمان آغاز تكليف و مسألهدر باره ) عليهم السلام (دليل باشد كه از امامان    

مـورد مراجعـه قـرار      ) علـيهم الـسلام   (اسـت و امامـان معـصوم       شده هاي زيادي مي   كودكان، سؤال 
، رسيدن  به حد بلوغ      )احتلام و حيض  (هاي طبيعي و تكويني    اند و آنان گاهي با بيان نشانه       گرفته مي

كردند و در مواردي،  با ذكر سن خاص، از باب تعيين مـصداق،  پاسـخ مـي دادنـد و در                        را بيان مي  
اند و هـم سـن مشخـصي را          فرموده را بيان مي  ) م، حيض و انبات   احتلا(مواردي، هم علائم طبيعي     

  .كردند ذكر مي
بيانگر اين است كه در زمان صدور روايـات،         ) عليهم السلام (بنابراين، تعيين سن توسط امامان      
) حـيض (سـالگي بـه حـد بلـوغ جنـسي         ) 13(تـا سـيزده   ) 9(چون غالب دختران در فاصله سني نـه       

شدند، لذا امامان    سالگي محتلم مي  ) 15(تا پانزده   ) 13(اً در سنين سيزده   رسيدند و پسران نيز نوع     مي
، )9(نـه : بلوغ را با سنيني از قبيلدر مواردي به عنوان تعيين مصداق، رسيدن به حد ) عليهم السلام (

، ، به خودي خـود    فرمودند، وگرنه اين سنين    سالگي بيان مي  ) 15(و يا پانزده  ) 14(، چهارده )13(سيزده
  .ت نداردموضوعي
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) ع(از امام محمـد بـاقر     : روايت ابي حمزه ثمالي   :تعدادي از روايات دسته سوم، به قرار زير است        
» .در سن سيزده و چهـارده سـالگي  «:شوند؟ در پاسخ فرمودند چه وقت كودكان مكلف  مي     : پرسيدم

سـن  در ايـن    «: در پاسـخ فرمـود    ) ع(اگر در آن سن محتلم نشده باشند چه؟ امام        : پس عرض كردم  
 عـن   ، الثمالي ةعن ابي حمز   ».شود، اگرچه محتلم نگردند    شوند و احكام بر آنان جاري مي       مكلف مي 
 و اربـع  ةفـي ثـلاث عـشر   «: في كم تجري الاحكام علي الصبيان؟ قال     : قلت له : قال) ع(ابي جعفر   

  ».و ان كـان لـم يحـتلم فـان الاحكـام تجـري عليـه               «: فانه لم يحتلم فيها ؟ قـال      :  قلت   ».ةعشر
   ) 432، 13، همان(

  چه موقع بر پسر، همه حدود الهي: پرسيدم) ع(از امام محمد باقر:  صحيحه حمزه بن حمران
وقتي كه از «: فرمود) ع(امام شود؟ گردد و به سود و زيان او حكم شده، مؤاخذه مي  واجب مي

ست كه با آيا براي آن، حدي ه: گفتم» .يتيمي و كودكي خارج شده، صاحب ادراك و شعور شود
شود و به  آن برسد يا شعور پيدا كند يا موي بر زهار او برويد، حدود الهي بر او اقامه و جاري مي

شود و پاداش و  چه موقع همه حدود الهي بر دختر واجب مي: گفتم» .شود سود و زيانش حكم مي
د و دخول با او دختر مانند پسر نيست؛زيرا دختر وقتي شوهر كن« :فرمود) ع(بيند؟  امام كيفر مي

به نفع و › به طور كامل‹رود و حدود  سال داشته باشد، يتيمي او از بين مي) 9(صورت گيرد و نه
متي يجب علي الغلام ان يؤخذ ): ع(سألت ابا جعفر: عن حمران قال .»شود ضرر او جاري مي

فلذلك حد يعرف  : لت ق».تم و أدركذا خرج عنه اليٳ«:  و يقام عليه و يؤخذ بها؟ قالةبالحدود التام
 و ة أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة سنةاذا احتلم أو بلغ خمس عشر... «: به ؟ فقال

:  و تأخذ بها و يؤخذ لها؟ قالة متي تجب عليها الحدود التا مة فا لجاري قلت».خذ بها و أخذت لهاُ
خل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتيم ذا تزوجت و دٳ ةن الجاريٳ.  ليست مثل الغلامةن الجاريٳ

 ». و اخذلها و عليهاةقيمت عليها الحدود التامو دفع اليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و اُ
  )197 ،17همان،(و ) 1،30، همان(

بدين  )104 ، 20همان،(» .سالگي است ) 9(معيار بلوغ زن، نه   «: فرمايد مي) ع(امام جعفر صادق    
شـود كـه داراي      رسد كه چون تكليف، خطاب است و خطاب، متوجه كـسي مـي             ه نظر مي  ترتيب، ب 

شرايط توجه خطاب باشد، از اين رو افراد نابالغ به علت اين كه مورد خطاب قرار نمي گيرنـد، فاقـد                     
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 كيفري هستند، اما پس از اين كه كودكان به حد بلـوغ جنـسي برسـند، از ايـن                    مسؤوليتتكليف و   
رسـد   ليكن به نظـر مـي  . توانند مورد خطاب واقع شوند اند، مي ه كودكان خارج شدهجهت كه از جرگ   

گرچـه شـرط   (وليت كيفري   ؤتواند شرط كافي براي وجود مس      كه تحقق بلوغ جنسي، به تنهايي نمي      
باشد؛  زيرا افرادي كه بالغ هستند، اگر به رشد كيفري نرسيده باشند و قادر بر تشخيص                 ) لازم است 

  . اعمال خويش نباشد، شايسته مؤاخذه و مجازات نخواهد بودحسن و قبُح
 مـسؤوليت يكي از عناصـر اساسـي تحقـق         ) رشد فكري (پس با توجه به اين كه وجود ادراك         

 كيفـري، زمـاني     مـسؤوليت كيفري است، استنتاج و استنباط ما از مجموع ادله، اين است كـه سـن                
تمييـز  ( لحاظ عقلي و فكري، به رشد كيفـري          است كه فرد از نظر جسماني به حد بلوغ جنسي و از           

  . رسيده باشد) حسن و قبُح
  
   كيفري از نظر فقهامسؤوليت  سن 3-5

ناسان اسلامي و كساني كه مجوز استفاده از منابع احكام اسلامي شنظرات  فقها به عنوان كار
علوم (ن منابع را به علت در اختيار داشتن ابزارهاي استفاده از آ) كتاب، سنت، عقل و اجماع(

  .دارند، بسيار مهم و لازم الاتباع براي پيروان دين اسلام است) حوزوي
  
  ي مشهور فقهاي اماميه  نظريه-1

سال كامل و براي ) 15( كيفري را براي پسران، پانزده مسؤوليتمشهور فقهاي اماميه، سن 
 كيفري، روايت وليتمسؤترين دليل مشهور در سن  عمده. دانند سال كامل مي) 9(دختران، نهُ 

  .كر شدذحمزه ابن حمران است كه قبلاً 
هايي در  هاي قبل از ابن محبوب، و تفاوت حديث مزبور در كافي با مقداري تفاوت در راوي

رسد با توجه به اين كه هر دو حديث از يك امام نقل  البته به نظر مي. متن روايت نقل شده است
  .اي وحدت سند باشدرسد، دار شده است و به ابن محبوب مي

القسري  دهد كه احمد ابن محمد بن عيسي بررسي سند روايت حمزه ابن حمران نشان مي
حمزه بن حمران نيز كه در سند حديث حمران . عبدالعزيز العبدي نيز ضعيف است. ضعيف است
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ي از اين رو، فقط شهيدثان. قرار دارد، توسط احدي از علماي رجال، تعديل يا توثيق نشده است
  .روايت را صحيح دانسته است

  
    اقوال مخالف مشهور فقها-2

هايي   در برابر نظر مشهور فقهاي اماميه، آراي مخالفي وجود دارد كه اگرچه با هم تفاوت
  .دارند، ولي از حيث مخالف بودن با قول مشهور فقها با هم موافقند

  :توان به دو دسته تقسيم كرد اقوال مخالف مشهور را مي
وهي از فقها و محققان، با توجه به رواياتي كه در باب روزه وارد شده يا اخباري كه در  گر-1

ابواب مختلف احكام به ما رسيده است، براي تكاليف مختلف، مراتبي را در نظر گرفته و سنين 
اله محمد  توان به نظرات فيض كاشاني و آيت اند كه مي اصي را براي هر تكليف معين كردهخ

  .ت اشاره كردهادي معرف
كند كه  جمع بين روايات ايجاب مي«:گويد مرحوم فيض كاشاني در كتاب مفاتيح الشرايع مي

طور كه از احاديث روزه به  همان. بلوغ سني، مراتب مختلفي نسبت به تكاليف مختلف داشته است
از اين ، مگر اين كه قبل آيد، بر دختر، قبل از پايان سيزده سالگي، روزه واجب نيست دست مي

سالگي، حد بر دختران جاري ) 9(كه در نهُ شود از روايات حدود نيز استفاده  مي. ، حيض شودسن
ساله، اين )10(شود و روايات ديگري درباب وصيت و عتق، دلالت دارد كه از كودك ده مي

  ).14 ، 1،الصافيفيض كاشاني،(» قراردادها صحيح است
يات و رواياتي كه احتلام و حيض را ملاك بلوغ  گروه ديگري از محققان، با توجه به آ-2
اند و تعارض روايات مورد استناد مشهور فقها با ساير روايات و در نظر گرفتن مقتضاي  دانسته

اصول علميه؛ مانند اصل برائت و استصحاب و با توجه به واقعيات خارجي و نظر كارشناسان علوم 
ني است و مراد از بلوغ در اسلام، بلوغ جنسي بوده و طبيعي، معتقدند كه پديده بلوغ، يك امر تكوي

  . علامت و نشانه قاطع آن در پسر، رسيدن به حد احتلام و در دختر، ديدن خون حيض است
معرفت، آيت اله مرعشي، آيت اله ميرسيدعلي طباطبايي،  اله ريه فوق، آيتظازجمله قائلان به ن

ملاك «:استاد معرفت :كنيم  بعضي از آنها اشاره ميعلامه حلي و مرحوم نراقي هستند كه به بيانات
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اصلي بلوغ در پسران، رسيدن به حالت احتلام و در دختران، رسيدن به سن رشد زنانگي كه با 
بلوغ، امري طبيعي است و نقش شارع مقدس، بيان . گيرد، است احراز خون حيض صورت مي

 .هاي طبيعي، در كار نيست چنين زمينهگونه تعبد شرعي در  امارات و علايم متداول است و هيچ
  )171، بلوغ دخترانمعرفت، (

سال است؛ زيرا دختر در كمتر از ) 9(معيار كودك بودن دختران، سن كمتر از نُه«:علامه حلي
سالگي، خون ببيند؛ بدين ) 9(بيند و ديده نشده كه دختري قبل از نُه سال، خون حيض نمي) 9(نهُ

پس حكمت در آفرينش خون حيض، .  آفريده تا غذاي جنين باشدجهت كه خداوند، خون حيض را
. سالگي، شايستگي بارداري ندارند) 9(تربيت و نمو جنين در رحم زنان است و دختران، قبل از نُه

همانند مني در پسران كه حكمت . يرا فاقد حكمت استزشود؛  لذا خون حيض در آنان آفريده نمي
مايه ) مني(ش خون حيض در دختران است كه آن  آفرينآفرينش آن در پسران، همگون حكمت

، غذاي موجب رشد و نمو جنين، و هر يك از اين دو، در )خون حيض(تكوين جنين است و اين 
ترين سني كه  باشد و پايين ، دليل و نشانه بلوغ مي، هر يكاز اين رو. حالت صغر وجود ندارد

ت و لذا احتمال بلوغ دختران در اين سن مطرح سالگي اس) 9(دختران ممكن است خون ببينند، نُه 
  ).95-96 ،1، منتهي المطلبعلامه حلي، .(گرديده است

اي است كه ديگر ملل و طوايف مردم  خون حيض، چيز شناخته شده«: ميرسيدعلي طباطبايي
و نيز اطبا از آن به خوبي اطلاع دارند و چيزي نيست كه بر بيان شارع متوقف باشد، بلكه همانند 

هاي طبيعي در بدن انسان؛ مانند بول، مني و غيره كه موضوع احكام شرعي قرار گرفته  ديگر پديده
در شناخت آنها به بيان شارع نيازي نيست، بلكه هر گاه تحقق و شناسايي گرديد، احكام مربوط، بر 

  ).همان(گردد آن مترتب مي
  
   ) Criminal Justice( عدالت كيفري-4

ها و جلوگيري از تجاوز بـه آنـان بـه منظـور            گمان حفظ حقوق انسان    بيهدف از اعمال كيفر،     
تـوان  شود ميهرگاه توازن ميان منافع، از عدالت براي رفع تجاوز نمايان     . تحقق آرمان عدالت است   
  .آن را عدالت كيفري ناميد
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 با  چنين عدالتي را كه   . ترين تأثير وضع و اجراي دقيق قوانين كيفري، تحقق عدالت است           مهم
  :توان گفتناميد؛ بنابراين مي»عدالت كيفري«توان آيد، مياعمال مجازات به دست مي

ي آنهـا نـسبت      ي صلاحيت و مداخله    شود كه دامنه  عدالت كيفري، شامل مراجع گوناگوني مي     
ي بعد از خروج مجرم از فرآينـد كيفـري نيـز             به بزهكار و حتي پس از تحمل مجازات، يعني مرحله         

  )18،332نجفي ابرندآبادي، مجله تحقيقات حقوقي،ش. (بدياادامه مي
طور  گذار به  اي كه اين تعريف ازعدالت كيفري به دنبال دارد، آن است كه قانون            كمترين نتيجه 

ي قوانين كيفري بـه ويـژه كيفرهـايي كـه بـراي جـرائم پـيش بينـي          كند كه مجموعه  عميق توجه 
توان انتظار داشت با كيفر ناعادلانـه،    به هيچ روي نمي   مند باشند؛ زيرا  شود، از وصف عدالت بهره     مي

ترديد، چنـين عـدالتي بـدون تحقـق          مين گردد و بي   اي در جامعه برقرار و عدالت تأ      نهوضعيت عادلا 
  .گذاري محقق نخواهد شد عدالت در قانون

است، بلكه عدالت، يكي ازمباني مشروعيت       آرمان عدالت  ي مجازات، تحقق   نه تنها هدف عمده   
گردد و تا زمان حاضـر نيـز        رود و اين انديشه به روزگار فيلسوفان يونان باز مي         كيفر نيز به شمار مي    

شوند، هرچند تفـسيري كـه امـروز از عـدالت ارائـه             ي عدالت توجيه مي    ها بر اساس نظريه   مجازات
هنـگ،  ميزگـرد عـدالت و آزادي، مجلـه نامـه فر          . (شود، با مفهوم قديمي آن تفاوت بـسيار دارد         مي
  )11 و 10ش

كننـد كـه آن را       آن دفـاع مـي     طرفداران كيفر، از آن رو از كيفر به رغـم ظـاهر خـشونت بـار               
پندارند و بر اين باورند كه اگر بر مرتكب جـرم مجـازات اعمـال نگـردد،                 ي اجراي عدالت مي    وسيله

وز بـه حقـوق     به نظر آنان با وجودي كه همواره امكـان وقـوع تجـا            . ماند عدالت اجرا نشده باقي مي    
افراد و جامعه وجود دارد، عادلانه نخواهد بود كه مشروعيت كيفر را نفـي و ضـرورت آن را ناديـده                     

  .بگيريم
كـه بـه اعتقـاد وي، هـدف از           را داراي همين نظريه دانست؛ چـه آن        )Kant(شايد بتوان كانت  

گيري و   كار، نه پيش  وضع و اعمال قانون جزا، نه حفظ حقوق طبيعي، نه دفاع از جامعه در قبال بزه               
مطالعـه  نقابـت،   (.ذاتـي دارد   ارعاب ديگران از ارتكاب جرم است؛بلكه اعمال مجـازات، خـود حـسن            

  )82، 1،نظري و علمي در حقوق جزا
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هـا در اصـل بـا هـدف تحقـق           هاي اسلامي نيز نبايد ترديد كرد كه مجازات       در مورد مجازات  
ي  ي پيچيـده   رائم و كيفرهاي اسلامي، شـيوه     بيني شده است و اگرچه در زمان جعل ج         عدالت، پيش 

ها مشهود است كـه بـه تحقـق         جنائي مبتني بر سياست كيفري وجود نداشت، اين نكته در مجازات          
تـوان  مانند توجه شده و چنان كه گفتيم، چون با كيفر غيرعادلانه نمـي             عدالت، در نقش فضيلتي بي    

اي از  جـا بـه نمونـه      در ايـن  . انـد دلانـه به عدالت دست يافـت، مقـررات كيفـري اسـلام اصـولاً عا             
كه در دنياي امروز مورد انتقـاد قـرار گرفتـه، يعنـي مجـازات قـصاص اشـاره                    هاي اسلامي  مجازات

  .كنيم مي
مجازات قصاص اگر با هدف تحقق عدالت جعل نشده باشد، دست كم كيفري عادلانـه اسـت                 

تـرين جـرم اسـت،      نريزي كـه شـنيع    كه با هدف حفظ حيات انسان ها و باز داشتن بزهكاران از خو            
وضع گرديده؛ هرچنـد ترديـد در ايـن نكتـه هـم روا نيـست كـه حفـظ حيـات آدميـان درجايگـاه                          

  .ها پيوندي گوهرين دارد ترين حقوق آنان به معناي عدالت است؛ چون عدالت باحقوق انسان بنيادي
الْقِصاصِ حياةٌ ياْ أُولِـي     ولَكُم فِي   « :روي سخن خداوند در آيه كوتاه قصاص با خردمندان است         

و اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى است باشـد كـه بـه      «) 179بقره،(» الأَلبْابِ لَعلَّكُم تتََّقُونَ  
  .»تقوا گراييد

يابـد  مل كند، در مي   أگويي اگر انسان با عقل خود در مشروعيت كيفر قصاص به طور عميق ت             
 ـ          كه حفظ امنيت جسماني و رواني اف       مين آن بـه    أراد جامعه، مصلحت لازم الاسـتيفائي اسـت كـه ت

  .پيش بيني كيفرهايي عادلانه نياز دارد
ترين كيفر دانسته اسـت كـه نـه         عادلانه شهيد عبدالقادر عوده در كتاب وزين خود، قصاص را        

طـور   عصر قديم و نه عصر جديد، مجازات برتري در مقايسه با آن به خود نديده است؛ چرا كـه بـه                    
 .سـازد امل تناسب و تعادل بين جرم و مجازات در آن وجـود دارد و امنيـت و نظـم را برقـرار مـي                  ك
  ).197، التشريع الجنائي الاسلاميعوده، (

دانيم كه قصاص، كيفري الزامي نيست؛ بلكه حق زيان ديـدگان بـه              ذكر اين نكته را لازم مي     
ورزد و از اين رو ممكـن اسـت بـا        كيد مي كريم با رويكردي اخلاقي بر عفو تا       رود كه قرآن   شمار مي 

مين و از وقوع و تكرار      أاي كيفري ايجاد كرد كه عدالت را ت       بذل توجه خاص به نهاد تعريزات، شيوه      
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گيري كلـي بـه سـمت        مهم آن است كه احكام كيفري اسلام، جهت       . و شيوع جرم جلوگيري نمايد    
  .عدالت دارد

م بر پايه عدالت استوار است و هم به منظـور           ه) يكي از كيفرهاي اسلامي   (گفتيم كه قصاص    
تحقق عدالت وضع شده و هم خود كيفري عادلانه اسـت؛ از همـين رو مجـازات جـاني در اجـراي              

توان نشان تĤكيد   تر از ميزان جنايت ارتكابي باشد و اين را مي         قصاص، هرگز نبايد حتي اندكي بيش     
  .بر اجراي عدالت دانست

  الشَّهرُ الْحراَم بِالشَّهرِ الحْراَمِ والحْرمُات قِصاص فمَنِ اعتدَى «  :دفرمايقرآن كريم تصريح مي
) 194بقـره، (» .أنََّ اللّـه مـع الْمتَّقِـينَ      عليَكُم فاَعتدَواْ عليَهِ بمِثِْلِ ما اعتدَى عليَكُم واتَّقُواْ اللهّ واعلَمـواْ            

ها قصاص دارد پس هركس بر شما تعدى         ن ماه حرام است و هتك حرمت      اين ماه حرام در برابر آ     «
گونه كه بر شما تعدى كرده بر او تعدى كنيد و از خدا پروا بداريـد و بدانيـد كـه خـدا بـا                          كرد همان 

كيد بر همانندي در مقابله و قصاص، به رعايـت          أخداوند در اين آيه، افزون بر ت      ،  »تقواپيشگان است 
  .شودفرمايد كه از آن، نهي از خروج از عدالت به خوبي استفاده مييتقواي الهي سفارش م

اي ديگر، از زياده روي در قصاص نهي فرموده و فقط مجازات سـتمگر را           خداوند بزرگ در آيه   
 ومـن   ولاَ تَقتْلُُواْ النَّفْس الَّتِي حرَّم اللهّ إلاَِّ بـِالحقِّ        «:به ميزان ستمي كه روا داشته، مجاز شمرده است        

و نفـسى را  «) 33اسـراء، (» قتُِلَ مظلُْوما فَقدَ جعلنَْا لِوليِهِ سلْطاَنًا فلاََ يسرِف فِّي الْقتَْلِ إنَِّه كَانَ منْصورا           
كه خداوند حرام كرده است جز به حق مكشيد و هر كـس مظلـوم كـشته شـود بـه سرپرسـت وى                

  .»وى كند زيرا او يارى شده استر ايم پس نبايد در قتل زياده قدرتى داده
توان آنهـا را سـازندة نظـام عـدالت          كند كه مي  بر حقوق جزا، اصول بسيار مهمي حكومت مي       

 اخلاقـي، اصـل قـانوني بـودن جـرائم و            مـسؤوليت اصـل   : اند از  اين اصول عبارت  . كيفري دانست 
يق قـوانين   ها و محاكم، اصل عطف به ماسبق نشدن قـوانين كيفـري، اصـل تفـسير مـض                 مجازات

 كيفري، اصل برائـت و      مسؤوليتكيفري با تفسير قوانين كيفري به نفع متهم، اصل شخصي بودن            
در ايـن ميـان اصـل       . ها و كيفر بر اساس اسـتحقاق      قاعده درء و اصل تناسب بين جرائم و مجازات        

بـه  . باشـد  مـي ) بلوغ، عقل و اختيار   :  كيفري مسؤوليتاساس  ( اخلاقي   مسؤوليتر ما، اصل    ظمورد ن 
شود كه بالغ، عاقل و مختـار       ، متوجه شخص مجرم مي    مسؤوليتموجب اين اصل، فقط در صورتي       
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رود؛ بنـابراين، كـودك،   و داراي اراده باشد و اين، از اصول مسلم حقوق جزاي امروز بـه شـمار مـي              
امـروزه، معافيـت كودكـان و       . انـد   كيفـري  مـسؤوليت فاقـد   ) علي الاصول (مجنون، مضطر و مكره     

  . كندنگان ازمجازات براي بشر قرن بيست و يكم، امري بسيار روشن و بديهي جلوه ميديوا
 مـسؤوليت مطابق فقه اسلامي، در تمام جـرائم يكـي از شـرايط اعمـال مجـازات، دارا بـودن                   

 نداشته باشد، قابليت تحمـل مجـازات را هـم نخواهـد             مسؤوليتاخلاقي است و تا زماني كه كسي        
يعنـي  .  درصورتي مجازات مي شود كه داراي شرايط عمومي تكليف باشد        مرتكب جرم، فقط  . داشت

انـد و بايـد اصـلاح،        بالغ، عاقل و مختار باشد؛ از همين روي، كودكان و ديوانگان از مجازات معـاف              
  .ديب و تربيت آنان مورد توجه قرار گيردأت

  
        كنوانسيون وعدالت كيفري كودك -4-1

 نوعي انقلاب خاموش در زمينه اعمال و مديريت 1980 از دههخانم وان بورن معتقد است كه
در واقع طي يك دهه، چار چوب جامعي . الملل رخ داده است عدالت كيفري كودك در حقوق بين

  :المللي تهيه و تنظيم شد هاي عدالت كيفري كودك را در برگيرد، در قالب سند بين كه تمامي جنبه
  ) 1989(ملل متحد  كنوانسيون حقوق كودك سازمان -الف
  ) قواعد پكن)(1985(متحد براي مديريت و اعمال عدالت كيفري كودك  قواعدسازمان ملل-ب
اصول راهبردي ) (1990( قواعد سازمان ملل متحد براي حمايت از صغار محروم از آزادي-ج
  ) رياض

 191از از ميان اسناد فوق، كنوانسيون به دليل ماهيت تعهدآور و فراگيرش و اين كه بيش 
هرچند قواعد و اصول راهبردي . شود اند، مهمترين سند محسوب مي دولت آن را تصويب كرده

تري هستند، اما تعهدآور نبوده و صرفاً جنبه ارشادي و  سازمان ملل حاوي مقررات مفصل و جامع
  .ها براي اجراي اين اسناد بسيار ناچيز است ترغيب كننده دارند و در نتيجه، تعهدات دولت

ترتيب مفاد اسناد  بخشد، بدين كنوانسيون حقوق كودك، اين جنبه را تا حدودي بهبود مي
دهد و مقرراتي را درباره عدالت كيفري كودك در متن خود پيش  ديگر را قوياً مورد توجه قرار مي

در روش توصيه شده در اين اسناد، تغيير محسوسي بوجود آمده و تأكيد بر اقدامات . كند بيني مي
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بيهي به سيستم عدالت كيفري كودك مدار تغيير يافته است كه در آن توجه به منافع و مصالح تن
كودك جنبه محوري دارد و مهمترين عامل است، كرامت ذاتي كودك نيز در آن مورد توجه 

هاي طرف كنوانسيون،  دولت«:دارد كنوانسيون چنين مقرر مي40ي ترتيب ماده بدين. است  قرارگرفته
كي را كه مورد اتهام قرار گرفته يا به عنوان ناقض قوانين كيفري تشخيص داده شده، حقوق كود

دهند كه متناسب با تقويت احساس شخصيت و اعتبار در  گونه مورد رسيدگي و توجه قرار مي آن
تري از قانون است، با  اين واقعيت كه سيستم عدالت كيفري بحث بسيار پيچيده» .كودك باشد

مقررات عدالت كيفري كودك شامل .  محتواي اين اسناد، قابل درك استدامنه گسترده و
موضوعاتي از قبيل محروميت از آزادي، تضمين حقوق بنيادين، تغذيه، مراقبت بهداشتي و پوشاك 

از سويي ديگر،حقوق مدني مندرج در . بيني شده است  پيش1989است كه در متن كنوانسيون
 كنوانسيون 40ي براي مثال، ماده.گيرد بعدي نيز مد نظر قرار ميو اسناد  اعلاميه جهاني حقوق بشر

در مورد كودكان از ) دادرسي عادلانه(هاي همه جانبه تشريفات قانوني مفصل به تضمين طور به
جمله اماره برائت و حق آگاه شدن فوري از اتهامات و برخورداري از معاضدت حقوقي براي تهيه و 

رگزاري جلسه محاكمه بدون تأخير از جانب مقام صالح قانوني و تنظيم لايحه دفاعيه و نيز ب
اين  .ر اسناد حقوق بشر اقتباس شده استكه از ساي هاي ديگر اشاره دارد اي از تضمين مجموعه

.  كيفري تعيين كنندمسؤوليتتاحداقل سن منطقي براي  خواهد ها مي كنوانسيون از دولت
هاي جايگزين نظارت،  زهكار را به وجود آورندو اقدامهاي غير قضايي برخورد با كودكان ب روش

. اتخاذ نمايند)شود آزادي كودك انجام مي كه در واقع باسلب(مراقبت و نگهداري در نهادي رسمي را
چنين  كه كيفر مرگ و حبس ابد را منع كرده، تكميل شده است، هم37ي اين مقررات با ماده

نوان آخرين حربه در نظر گرفته شود و در مواردي كه  خواستار آن است كه زندان به ع37ي  ماده
خواهد كه  ها مي  از دولت39ي ماده. اند، مدت آن تا جاي ممكن كوتاه باشد كودكان حبس شده

سازي اجتماعي با جامعه پذيري  ترميم و بهبود وضعيت جسمي و رواني كودك و نيز يكپارچه
يژه عدالت كيفري كودك بايد در پرتو اصول فراگير مقررات و. دوباره، كودكان قرباني را ارتقا دهند

ها در همه تدابير و  دولت«:دارند كنوانسيون مورد بررسي قرار گيردكه مواد مختلف آن مقرر مي
استعدادهاي «، )3ي ماده(» كند درنظرگرفتن منافع ومصالح عاليه كودك عمل هاي خود، بايد به اقدام
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هاي  ها و خواسته بهاي لازم را به ديدگاه«، )5ي ماده(»  دهندرو به تكامل كودك را مورد توجه قرار
) 2ي ماده(» .تبعيض تضمين نمايند دكان را بدونكو حقوق همه«و) 12ي ماده(»كودك بدهند

ي انعكاسي به ساير  نگرش كنوانسيون به حقوق كودك كلي است و مقررات آن، نوعي اشاره
جكين و نيول در ارتباط با اين  ها آقايان. دحقوق كودك و از جمله عدالت كيفري اطفال دار

نياز  ويژه به دارند كه كميته در بحث عمومي خود درباره عدالت كيفري كودك، به موضوع، اظهار مي
ها در استقرار يك سيستم عدالت كيفري كودك تأكيد كرده كه در آن كودك به عنوان  دولت

شد و همه اقدامات براي كودكان در وهله ها شناخته شده با موضوع اصلي حقوق اساسي و آزادي
عدالت كيفري اطفال از منظر حقوق بين ، مهرا (.اول مبتني بر منافع و مصالح عاليه آنان باشد

   )215، الملل
 

 نتيجه گيري

 و در نظرگرفتن تبصره يك ماده 1370 قانون مجازات اسلامي مصوب49با توجه به ماده 
سال 15كان قبل از بلوغ شرعي يعني پسر قبل از رسيدن به توان گفت كود  قانون مدني، مي1210

 كيفري ندارند و بعد از اين سن مسؤوليت سال تمام قمري 9تمام قمري و دختر قبل از رسيدن به 
  . كيفري دارندمسؤوليتدر صورت ارتكاب جرم 

ي تكويني رسد قانون گذار دو نكته را مورد توجه قرار نداده اولاً اين كه بلوغ امر به نظر مي
متفاوت ) بلوغ( كيفري كودك با سن تكليف عبادي مسؤوليتاست نه تشريعي و تعبدي و ثانياً سن 

 مسؤوليت، رشد فكري و رواني يعني رشدي كه بتواند  كيفري علاوه بر بلوغمسؤوليتاست و در 
  .كيفري را درك كند، نيز بايد در نظر گرفته شود

از جمله (ات در معنايي اعم از امور مالي و غير ماليدر قرآن و رواي» رشد«همچنين اصطلاح 
يعني در مسائل كيفري نيز سفاهت و بلاهت مصداق دارد و بر . به كار رفته است) امور كيفري

 كيفري يا مسؤوليتاساس برخي از روايات، سفاهت و بلاهت در امور كيفري موجب انتفاي 
 است، يعني علاوه بر امور مالي و مدني، رشد، يك مفهوم عام تخفيف مجازات عنوان شده است و

شود و در واقع آنچه كه فقها و مفسرين در تعريف سفه و رشدآورده و آن  شامل امور كيفري نيز مي
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اند، تنها از باب تطبيق بر مورد و مصداق آيه بوده است و حصر  را به مسائل مالي اختصاص داده
  . معناي رشد در امور مالي درست نيست

 سـوره نـساء   6سوره انعـام و آيـه     152اي كه در مورد بلوغ و رشد است مثل آيه          شريفهاز آيات   
گيريم همان طور كه در امور مالي و مدني علاوه بر بلوغ رشد نيز لازم است چـون رشـد                     نتيجه مي 

  . يك مفهوم عام است در مسائل كيفري كه از اهميت بالاتري بر خوردار است نيز رشد لازم است
توان لزوماً و در  لذا نمي. با سن تكليف كيفري نيست) بلوغ(ين سن تكليف عبادي اي ب ملازمه

در روايات مربوط به تعيين . تمام موارد، آثار سن تكليف عبادي را در مسائل كيفري معيار دانست
سن تكليف، براي پسر سنين مختلف و متعارضي بيان شده است؛ از اين رو با توجه به اختلاف 

، )عبادي يا كيفري(قام جمع ميان روايات شايد بتوان گفت كه به تناسب نوع تكليفروايات، در م
اين نظريه كه از طرف برخي از فقها نيز، در مقام جمع ميان . سن تكليف نيز متفاوت خواهد بود

روايات ارائه گرديده، اگرچه با مخالفت قريب به اتفاق فقها مواجه شده است، اما محل تأمل بسيار 
  . است

رسيم كه معيار اصلي براي رسـيدن    همچنين از مجموع روايات و بيانات فقها به اين نتيجه مي          
هـايي   به بلوغ در پسران احتلام و در دختران ديدن خون حيض است و ساير علائـم و سـن، نـشانه           

  . است كه نوعيت دارد ولي موضوعيت ندارد و نيز بلوغ امري تكويني است، نه تشريعي
شـوند، از    بينند و پـسران محـتلم مـي        ي كه نوعاً دختران در آن خون حيض مي        البنه تعيين سن  

،  كيفري، غلاوه بر بلـوغ     مسؤوليتشايان ذكر است كه براي تحقق       . سوي قانون گذار ضرورت دارد    
 داشـتن   مـسؤوليت لذا سـن بـراي      . باشد نيز لازم و ضروري مي    ) رشد فكري و رواني   (ادراك كامل   

  .قت داردموضوعيت ندارد، بلكه طري
رسد، از اين رو، افرادي كـه فاقـد          كودك در اين سن به مرحله ادراك كامل و رشد فكري مي           

، احتلام(طور كه تحقق بلوغ جنسي     پس همان .  كيفري ندارند  مسؤوليتادراك و رشد عقلي هستند،      
و وجـود   ) فكـري و روانـي    (، شرط لازم براي توجه تكليف و مكلف شدن است، رشد كيفري           )حيض
 كيفـري دو    مسؤوليتبنابراين، براي   . باشد  كيفري، شرط مي   مسؤوليتنيز براي   ) قدرت تميز  (ادراك
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،  كيفري مسؤوليتكدام از اين دو به تنهايي براي         و هيچ » رشد كيفري «و  » بلوغ«: شرط لازم است  
  .كافي نيست

 كـه  جـا  از آن.  كيفري هـستيم مسؤوليتبنابراين ما نيازمند بازنگري در سياست كيفري و سن      
تواند با توجه بـه تعريـف كـودك در كنوانـسيون حقـوق               سن بلوغ و رشد امري تكويني هستند مي       

تر به آياتي كه در مورد رشـد و بلـوغ در قـرآن آمـده اسـت،                   كودك سازمان ملل متحد و نظر دقيق      
تر آن را در مواردي به تـشخيص          كيفري، تعيين دقيق   مسؤوليتگذار ضمن باز نگري در سن        قانون
هاي ويژه اطفال هستيم كه در آن قاضـي عـلاوه بـر      بنابر اين ما نيازمند دادگاه    . ي واگذار نمايد  قاض

  .  حقوق بايد مسلط به جرم شناسي،جامعه شناسي و روانشناسي كودك باشد
  

  :منابعفهرست 
  . كريمقرآن

 .)1406(،انتشارات جامعه مدرسين:قم،المهذب البارع في شرح المختصرالنافع،عبدالعزيزابن براج، .1

 .)1405( ،نشر ادب الحوزه:  قم ،لسان العرب  ،ابن منظور، محمد بن مكرم .2

 .18و17 شماره  ،)1377(فقه ،:  تهران ، سن ازدواج دختران ،آيت اللهي ، زهرا  .3

دار احياء التراث :  بيروت،الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه  وسائل ،حر عاملي، محمدحسن .4
 .)تا بي(العربي

  .)1413(مركز نشر فرهنگ اسلامي:  چاپ پنجم ، قم ، معجم رجال الحديث  ،يدابوالقاسمخويي، س. 5
 .)1413 ( ،مؤسسه معارف اسلامي:  چاپ اول ، قم ، مسالك الافهام ،) شهيد ثاني(جبعي، زين الدين  .6

 نشر دانشگاه:  چاپ دوم ، تهران   ، بيان السعاده في مقامات العباده     ،الجنابذي، حاج سلطان محمد    .7
 .)1344(،تهران

 .)1407( ،مكتبه الالفين: كويت ،الجواهر الثمين في تفسير الكتاب المبين  ،شبر، سيد عبداالله .8

 .)1404(،انتشارات جامعه مدرسين:  ، قم  چاپ دوم،من لا يحضره الفقيه  ، ،صدوق، ابن بابويه .9

 .)1411(  اسماعيليانمؤسسه: چاپ چهارم،قم،تفسيرنور الثقلين،عبدعلي بن جمعهالعروسي الحونيري، .10

 .)بي تا (،مؤسسه نشر الاسلامي:  قم ، الميزان ،طباطبايي، سيد محمد حسين  .11

  .)1379 (،داراحياءالتراث العربي:بيروت،مجمع البيان في تفسير القرآن،طبرسي، امين الدين ابوعلي .12

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                         
                         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

امه
صلن

ف
وق

حق
ي 
مبان

ه و 
 فق

/
ال 

س
جم

پن
/ 

مار
ش

ه 
15   

112  

 .)1409 ( ،يمكتب الاعلام السلام:  چاپ اول ، قم ، التبيان في تفسير القرآن ،طوسي، ابوجعفر  .13

:  تهـران    ، تصحيح موسـوي   ،الاستبصار فيما اختلف من الاخبار     ،طوسي ابوجعفر محمد بن حسن       .14
 .)1390 (،دارالكتاب الاسلاميه

  .)1407 ( ،مؤسسه النشر اسلامي:  قم ،الخلاف ،طوسي، شيخ ابوجعفر  .15
 .)1379 ( ،ميدفتر نشر فرهنگ اسلا:  چاپ اول ، تهران ، بلوغ دختران ،عطائي اصفهاني ، علي  .16

 .)بي تا  ( ،مؤسسه النشر الاسلامي:  قم ، منتهي المطلب ،علامه حلي، حسن بن يوسف  .17

 .)1994 ( ، ، مؤسسه الرساله1ج:  بيروت ، التشريع الجنائي الاسلامي ،عوده ، عبدالقادر  .18

 .5ه شمار،دوم ، سال)1374(،فرزانه:تهران،وكارشناسي بلوغ ازديدگاه فقهي،محمدتقي،ميبدي فاضل .19

 .)1416 ( ،مكتبه الصدر:  تهران ، تفاصير الصافي ،فيض كاشاني ، ملا محسن  .20

 .)1385(،سمت:  تهران،و محجورين اشخاص مدني حقوق،زاده،سيدمرتضي؛صفائي،سيدحسين قاسم .21

 .)1371 (،نشر يلدا:  چاپ اول، تهران، وقايع حقوقي-دوره مقدماتي حقوق مدني،كاتوزيان،ناصر .22

 .)1365(،دارالكتاب الاسلاميه:  قم ، صول كافيا ،كليني ، يعقوب  .23

انتشارات :  ج دوم، تهران،شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام ،محقق حلي، شيخ جعفر .24
 .)1403( ،استقلال

 .)1410 (،مؤسسه البعثه:  تهران ،المختصر النافع  ،محقق حلي، شيخ جعفر  .25

ماهنامه :  تهران ،بلوغ و رشدنظرات فقهي وحقوقي در خصوص ،مرعشي، سيدمحمدحسن .26
 .)1379 (،دادرسي

 .12، سال سوم ، شماره )1378( ،كتاب نقد:  قم ، بلوغ دختران ،معرفت ، محمد هادي .27

 .2 ، سال اول ، شماره )1378( ،ماهنامه متين:  تهران ،بلوغ  ،موسوي بجنوردي، محمد .28

 ،مجله تحقيقات حقوقي:  تهران،للعدالت كيفري اطفال ازمنظرحقوق بين الم ،نسرين ،مهرا .29
 38، شماره)1382(

 .)1376( ، دفتر تبليغات اسلامي:  چاپ اول ، قم ،بلوغ دختران ،مهريزي، مهدي .30

  .11 و 10، مجله نامه فرهنگ ، شميزگرد عدالت و آزادي .31

 .18 ش ،)تا بي(،حقوقي تحقيقات ،مجلهمتحد ملل سازمان جنائي سياست ،حسين عليآبادي،ابرند نجفي .32

 .)تا بي(،انتشارات ابن سينا: ، تهران 1 ج،مطالعات نظري و علمي در حقوق جزا ،ضياءالديننقابت،  .33

 .)1408 (،مؤسسه آل البيت: ج دوم، قم،الوسائل ومستنبط المسائل مستدرك،طبرسي،حسين نوري .34
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